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و ادبيات فارسي و ادبيات فارسيزبان زبان
 پاسخ است.1نهيگز-1

 ها: معني درست واژه
 مضغ: آسيا كردن غذا در زير دندان، جويدن/ متراكم: گردآينده، برهم نشيننده، روي هم جمع شده

 پاسخ است.3نهيگز-2
 ها: معني درست واژه

به كهر: سرخ رنگ مايل به تيرگي، مخصوص اسب(كرند: اسبي كه و بور باشد)/ مكاس: چانه زدن/ مثال داد: فرمان داد/ روزه رنگ او ميان زرد
 دهان: گرسنه

 پاسخ است.4نهيگز-3
 ها: معني درست واژه

(در و قهرآلـود و پوشش خاص هر صنف/ سورت: تندي، تيزي، شدت اثر/ ارغنـد: خشـمگين درزه: بسته/ دهش: انصاف، بخشش/ زي: لباس
فا فرهنگ و شجاع معني كردههاي  اند.) رسي ارغند را دلير
ه/ حـد: : بارقه: پرتو، جلوه/ دهشت: سرگشگي، حيرت، تعجب، اضطراب، ترس/ دراعه: جامه1ي گزينه و زن از رو پوشند، جبـ ي دراز كه مرد

و شكمي كه به واسطه و پيشاني افتد. مجازات شرعي/ آژنگ: چين و ابرو ي خشم به چهره
 العقول انجام دهند. بازان با آن عمليات محيري مخصوص كه حقهّ بازي، حقهّ شامورتي: اصطلاح حقهّ:2ي گزينه
و روشن : جبه: دراعه، جامه3ي گزينه و زن از رو پوشند/ جليّ: آشكار ي دراز كه مرد

 پاسخ است.1نهيگز-4
(مضمون املاي درست واژه  : پيوسته)ها: مذموم، زشت، نكوهيده، مذمت شده

است. اين» اظهار شادماني«به معني3ي در گزينه» استبشار«و» اهتزاز«و» ستمكاران«جمع ظالم به معني1ي در گزينه» ظلمه«دقّت كنيم:
آن هاي درسي نيامده ها به اين معاني در كتاب واژه و تنها با توجه به اينكه صورت املايي ديگري از آنايم، بايد ها نديده اند ها به همين به املاي

 صورت اعتماد كنيم.
( ديگر اين كه، در گزينه و» ثنا«ي در پايان واژه»ء«) وجود حرف همزه2ي مي» غلط ويرايشي«مربوط به خطاي طراحي است نه به شمار آيد،

 ميانجي استفاده كنيم.»ي«از»ء«، مناسب است به جاي»غلط املايي«
 پاسخ است.2نهيگز-5

(سورت: تندي، تيزي، شدت اثر) ملاي درست واژها  ها: هزل: شوخي، مزاح/ صورت: ظاهر
و حذف و پر از خطاهاي ويرايشي و بسيار به هم ريخته و دستكاري شده بي دقّت كنيم: علاوه بر اينكه متن ساختگي و بدون قرينه هاي معني

 اي غيرانساني است.ه خارج از منابع رشته» عقبي«و حتي» طيب«هاي است، واژه
 پاسخ است.3نهيگز-6

(آثار ديگر: جاي خالي سلوچ، كليدر) محمود دولت»: هاي بياباني لايه«  آبادي
(آثار ديگر: واپسين دم استعمار، دوزخيان روي زمين، سال پنجم الجزاير)»: انقلاب آفريقا«  فرانتس فانون

(آثار ديگر: خطّ خون، سرو )چين سار نخل ولايت، چمن لاله، تا ناكجا، دستد رگبار، در سايهعبور: موسوي گرمارودي
 تاريخ فردريك: توماس كارلايل

 پاسخ است.2نهيگز-7
(اثر ديگر لايه كليدر، جاي خالي سلوچ: محمود دولت  هاي بياباني) آبادي

ي بهشته) سو، شلغم ميوهي قره زار: علي محمد افغاني(آثار ديگر: شادكامان دره شوهر آهو خانم، بوته
ي استپانچكوف)ي اموات: داستايوسكي(آثار ديگر: ابله، دهكده برادران كارامازوف، خانه

(آثار ديگر: انقلاب آفريقا، واپسين دم استعمار)  سال پنجم الجزاير، دوزخيان روي زمين: فرانتس فانون
(آثار ديگر: انسان ميو ي نخل، دو قدم تا قاف)هاشراق، فجر اسلام، ميثاق اميرفجر

 بررسي ساير آثار:
 : آتش خاموش: سيمين دانشور/ انتقام: عباس خليلي1ي گزينه
بك2ي گزينه  : مراتع بهشتي: جان اشتاين
 : بخاراي من ايل من: محمد بهمن بيگي4ي گزينه

 پاسخ است.3نهيگز-8
و رشد» چهارم«شروع شعر عاشقانه را بايد قرن و رابعه بنت كعب«و باروري آن را در تغزّلات زيباي دانست جوو جست» رودكي، شهيد بلخي

 كرد.
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 پاسخ است.4نهيگز-9

حستفسيربه اين همه/ آيتبه شاهدتشبيه: و شنوايي) آميزي: شيرين / مجاز: زبان مجاز از سخن/ (آميختن دو حس چشايي  زبان
به مشبه مشبهبه مشبه مشبه

(متناسب با شيرين)/ آيت:2) هيجان1ايهام تناسب: شور: (تناسب با تفسير)/ تفسير: ) نشانه آيه1) نمكين و برداشت1ي قرآن ) تعبير

 ) اصطلاح قرآني(تناسب با آيت)2

 پاسخ است.2نهيگز-10

 اينكه معني بيگانه آشنا باشد.»):ج«تناقض(بيت

(بيت  نگين مجاز از انگشتر »):الف«مجاز

(بيت  هاي معشوق)(استعاره از زيباييي به ) ميوه2) بهتر1: به»):د«ايهام

(بيت به ما نيز» بال«و»پر«گلستان استعاره از جايگاه معشوق/ صياد: استعاره از موانع موجود بر سر راه عاشق/ نسبت دادن »):ب«استعاره

 رود. استعاره به مشار مي

از»ج«دقّت كنيم: در بيت و دست» معني بيگانه«منظور مي مضامين تازه گويد معاني بديع نخورده است. شاعر با تمجيد از قدرت شاعري خود

و در دسترس هستند. چنين بياني، چندان  رسد، اما تنها به نظر نمي» نما متناقض«و تازه كه براي ديگر شاعران بيگانه هستند، براي من آشنا

از»ها ظاهر واژه«اساس بر و در حقيقت، همين تناقض ظاهري»ج«را در بيت» تناقض«ناچار بايد وجود» ظاهربيني طراّح«و با آگاهي پذيرفت

( دليل انتخاب گزينه و ترجيح آن بر گزينه2ي () مي3ي ( باشد وگرنه گزينه) مي3ي هاي مورد سؤال بينيم، آرايه ) نيز طبق شرحي كه در زير

مي را و قابل چشم» تناقض«شود، جز اينكه شامل  پوشي است. در آن، پيچيده

( ها در گزينه بررسي آرايه ):3ي

(بيت: (اين »):ب«تناقض پر«در» يابي راه«راه به گلستان داشتن با وجود بسته بودن بال ل شـاعر اتفـاق» زير و تخيـ البته بيشتر در ذهـن

و از تصاوير رايج سبكهن مي  دي است.)افتد

(بيت (قلم) مجاز از مهارت شاعري»):ج«مجاز  خامه

(بيت )هاي معشوق استعاره از زيبايي(ي به ) ميوه2) بهتر1:هب»):د«ايهام

(بيت و ناشايستگان»): الف«استعاره و دد: استعاره از فرومايگان  ديو

 پاسخ است.2نهيگز-11

 ها: بررسي ساير گزينه

ميسخنبه هاي خيال صداي سايش بال: تشبيه:1ي گزينه  دهد. / پارادوكس: اين كه سخن سكوت را نشان
به مشبه مشبه

و آسمانيبه شب كوير: تشبيه:3ي گزينه ميموجود زيبا  شود. / پارادوكس: اينكه شب از بامداد آغاز
به مشبه مشبه

و خيال... هايگل: تشبيه:4ي گزينه  به معني» سموم[«ي تشبيهي) / پارادوكس: سموم سرد(اضافه عقل... سمومي تشبيهي)/ افه(اض شعر
 مشبهبه مشبه مشبهبه مشبه

و كشنده است.]  باد گرم زهرآگين

 پاسخ است.2نهيگز-12

 مسعود امير
ي گروه اسمي در نقش نهاد هسته شاخص

 ها: بررسي ساير گزينه

 : امير: نهاد3ي گزينه : امير: نهاد2ي گزينه اليهر: مضاف: امي1ي گزينه

 پاسخ است.3نهيگز-13

ي دوم جملهي اول جمله

 سه جزئي گذرا به مفعول دوجزئي ناگذر

 گزاره نهاد گزاره نهاد

 فعل مفعول فعل

 دندمي گستر بساط ... فروشان دست گذشتمي ايل
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ي چهارم جملهي سوم جمله

و متمم جزئي گذرا به مسند سه  چهارجزئي گذرا به مفعول

 گزاره نهاد گزاره نهاد

 فعل مفعول متمم فعل مسند

و كشكمن كم بود پول نقد  گرفتممي كسانم پشم

و آزمون دقّت كنيم: گزينه و شرح آن، مطابق با كتاب درسي كهي پاسخ و اتفاقاً بسيار هم محتمل است هاي گذشته است، اما هيچ بعيد نيست
به» گذشتن«طراح سؤال  و)، گذرا بـه مـتمم تصـور كـر9، درس3(كتاب زبان فارسي» هاي گذرا به متمم جدول فعل«را صرفاً به استناد ده

و عفو كردن«در جدول كتاب درسي، مسلّماً به معني» گذشتن«) را پاسخ درست پنداشته باشد، غافل از اينكه،4ي( گزينه و» بخشودن است
مي سابقه». عبور كردن«نه  هاي دوجزئي ناگذر به شمار رفته همواره از فعل» آمدن«و» رفتن«همانند» گذشتن«دهدي سؤالات گذشته نشان

 است.
 پاسخ است.1نهيگز-14

[ي]�شمارش تكواژها: اين/ شاعر/ چون/ معاصر/ ان/ [گـ]ان/ بود/�/ خود/ بر/ شيوه/ ه/ /�/ ولي/ در/ اين/ تقليـد/ بـه/ سـراغ/∅/ گذشت/
ه/ است/�/ منظوم/�/ ادب/�متوليّ/ ان/ ي/ رفت/  تكواژ)35(∅/ فارس/
[ي]�ان/ ها: اين/ شاعر/ چون/ معاصر شمارش واژه / ادب/�/ متولّيـان/�/ گذشتگان/ بود/ ولي/ در/ اين/ تقليد/ به/ سراغ/�/ خود/ بر/ شيوه/

(�/ منظوم/�  واژه)26/ فارسي/ رفته/ است.
 پاسخ است.2نهيگز-15

 فارسي شعري / عرصهفارسي زبانشاعران
 اليه اليه صفت مضاف مضاف اليه صفت مضاف اليه مضاف

 پاسخ است.4نهيگز-16
 در اين گزينه، دو الگوي متفاوت براي ساخت دستوري كلمات وجود دارد:

و شاه  صفت←پسوند+وار: اسم اميدوار
و گوشواره: اسم  اسم←پسوند+جشنواره

 پاسخ است.4نهيگز-17
 معني درست عبارت:

كه اي آواره مي«ي فلسطيني! و با اندوه فراوان گريه مي كني و تجاوز به پايان خواهد رسيد به جهاد خود ادامه و زور »دهي، طلم
 پاسخ است.3نهيگز-18

«3ي مفهوم گزينه و بخشايش معشوق است.ي بهره لازمه» طلب:  مندي از لطف
و ساير گزينه و توصيه به قناعت مفهوم مشترك عبارت سؤال و طمع  ها: نكوهش حرص

 پاسخ است.1نهيگز-19
و گزينه  : حسرت بر جواني از دست رفته/ ناپايداري عمر1ي مفهوم مشترك شعر سؤال

 ها: مفهوم ساير گزينه
مي2ي گزينه و راستي موجب سربلندي ي سروري هستند. كرداران شايسته باشد/ تنها راست : سركشي موجب خواري
دل3ي گزينه  زدگي از روزگار طولاني جواني:
 سالي/ جواني به دل است. جواني در كهن: نشاط4ي گزينه

 پاسخ است.3نهيگز-20
مي : برترين گونه3ي مفهوم گزينه و برترين نعمتي شكرگزاري، عبادت  ها عمر است. باشد

 نوازي ها: درويش مفهوم مشترك ساير گزينه
 پاسخ است.1نهيگز-21

و عنايت1ي مفهوم گزينه  : طلب توجه
و ساير گزينه مفهوم مشترك بيت  باشد. ها: توصيه به بصيرت/ معشوق حقيقي تنها با چشم دل قابل دركمي سؤال

 پاسخ است.2نهيگز-22
و گزينه مي : نمي2ي مفهوم مشترك عبارت سؤال  دهد از سرّ ضمير توان عشق را پنهان كرد/ رنگ رخساره خبر

 ها: مفهوم ساير گزينه
و فخرفروشي نسبت به توانايي شعري خود: ستايش زيبايي معشو1ي گزينه ق
و عنايت از معشوق3ي گزينه  : غم هجران/ طلب توجه
و سرگشتگي عاشق : عشق4ي گزينه  ورزي
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 پاسخ است.4نهيگز-23

و توجه از معشوق4ي مفهوم گزينه  : طلب عنايت

و تواضع نشانه مفهوم مشترك ساير گزينه م ها: فروتني و كمال  باشد.يي پختگي

 پاسخ است.3نهيگز-24

 ها خداوند است.ي پديده : عامل حقيقي همه3ي مفهوم گزينه

و ساير گزينه بي مفهوم مشترك عبارت سؤال و و اصالت قضاوت خداوند و پديده ارزش بودن قضاوت مردم درباره ها: اهميت هاي اشخاص

 پاسخ است.1نهيگز-25

و رنج فراق در وجود عاشق/ حتي مرگ هم پايان: جاودانگ1ي مفهوم گزينه و رنج نيست.ي درد  بخش درد

 ها: جاوادانگي عشق در وجود عاشق مفهوم مشترك ساير گزينه

زبان عربيزبان عربي
 پاسخ است.1نهيگز-26

 كلمات كليدي: لن ينحنى/ أجيالنا الصامدون/ سيثورون

 ها:ي كليدها در گزينه مقايسه

شد لن ينحنى: تسليم« مي به همراه فعل مضارع به صورت آينده»لن«، حرف»نخواهد (رد ساير گزينهي منفي ترجمه  ها) شود.

ما أجيالنا الصامدون: نسل« آن»هاي مقاوم و اضافي است كه در مي»نا«قبل از ضمير» الصامدون«، اين تركيب وصفي شـود، ترجمه

سا» جيل«جمع مكسر» أجيال«در ضمن  (رد  ها) ير گزينهاست.

 پاسخ است.2نهيگز-27

 كلمات كليدي: يعانى الإنسان/ الضوّضاء الكثيرة/ الحياة المكررّة

 ها:ي كليدها در گزينه مقايسه

مي« و» النّاس«،»برد يعانى الإنسان: انسان رنج مي» الإنسان«به معناي مردم و بشر و نيز به معناي انسان فعل مضـارع» يعانى«باشد

ميو به صورت مضارع ساده است (رد ساير گزينهي اخباري ترجمه  ها) شود.

و صداي زياد« (رد گزينه» الضوّضاء«،»الضوّضاء الكثيرة: سر و صدا است. )4و1هاي به معناي سر

(رد ساير گزي»الحياة المكررّة: زندگي تكراري« و صفت آن بايد پشت سر هم ترجمه شوند. و موصوف  ها)نه، اين تركيب

 پاسخ است.3نهيگز-28

 كلمات كليدي: شيء غامض/ لم يستطيعوا/ أن يكتشفوا/ حقائقه كلّها

 ها:ي كليدها در گزينه مقايسه

مي»لم«، فعل مضارع مجزوم به حرف»اند لم يستطيعوا: نتوانسته« شود. همچنـين فعـل معلـوم به صورت ماضي ساده يا نقلي ترجمه

و نمي به است (رد گزينهتواند )4و1هاي صورت مجهول ترجمه شود.

آن« (رد گزينه» حقائق«براي تأكيد» كلّ«،»حقائقه كلّها: تمام حقايق و به معناي كلّي نيست. )2ي آمده است

 پاسخ است.2نهيگز-29

/ يقنعَ / بمقدارٍ الفقير/ ما لاق بك/ سخائك / كلمات كليدي: أعط 

(رد گزينه،»الفقير: فقير، بيچاره« و نبايد به صورت جمع ترجمه شود. )4و1هاي مفرد است

مي« (رد ساير گزينهمي» للغائب«ي، فعل مضارع مجهول در صيغه»شود يقنع: قانع و در آن هيچ مفعولي وجود ندارد.  ها) باشد

 پاسخ است.2نهيگز-30

و نمي» علمتم« شو فعل ماضي بوده د.تواند به صورت مضارع ترجمه

 كتاب است. همانكه برترين همنشين در زندگي انسان دانستيدي درست: آيا ترجمه
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 پاسخ است.4نهيگز-31

بهي گزينه همه» برادرت را با نيكي كردن به او، سرزنش كن!«  مفهومي متناسب با صورت سؤال دارند.4ي جز گزينه ها

 ها: مفهوم گزينه

ب1ي گزينه مي: با انساني كه فكر  كنند هم رفتار خوبي داشته باش.د در مورد تو

 : جواب بدي را با خوبي بده2ي گزينه

 : انسان بخشنده، بزرگوار است.3ي گزينه

 : لذتّ بخشش بيشتر از انتقام است.4ي گزينه

 پاسخ است.4نهيگز-32

كه»رسانده: قد أوصل« و» است«، فعل ماضي نقلي است فعل ماضي نقلي در زبان عربي فعل ماضي همـراه آن به قرينه حذف شده

(رد گزينهمي»قد« )3و2هاي باشد.

و» رسيد«به معناي» وصلَ«نكته: دقّت كنيد و لازم است و متعدي است.» رساند«به معناي» اُوصلَ«از ثلاثي مجرد  ثلاثي مزيد

و بدون»موفقيت: النجّاح« و به صورت معرفه (رد گزينهو»ي«، بدون ضمير )3و1هاي حدت آمده است.

 پاسخ است.3نهيگز-33

مي»چهار معلّم: أربع معلّمات/ أربعة معلّمينَ« (رد گزينه، اعداد سه تا ده از نظر جنس عكس معدود خود )1ي آيند.

مي»سه درس: ثلاثة دروس« (رد گزينه، اعداد سه تا ده از نظر جنس عكس معدود خود )2و1هاي آيند.

و نمـي» تشويق كردند«،»چهار معلّم مرا تشويق كردند: شجعتنى أربع معلّمات، أربع معلّمين شجعونى« توانـد بـه فعل ماضي اسـت

(رد گزينه )4و2هاي صورت مضارع بيايد

ي درك مطلب: ترجمه ��

مي كوچك مي ترها هميشه سؤال م كنند، چرا ماه زماني كه حركت مييكنيم به دنبال ما (آن هم) مـي آيد، زماني كه و ايستيم ايسـتد

مي عجيب مي تر از آن، اين است كه به سرعتي كه ما با آن حركت و... ما را همراهي كنيم، حركت و قطار كند، پس از آن در ماشين

و طبيعتاً همراهي ماه با ما در طول حركت ما، همان فقط تصوري از طرف ما است، زيرا چيزهايي مي كه در طول حركتمان، با آن كند

مي روي زمين به سرعت راه مي آن رويم، به نظر را رسد كه گويي و بنابراين از مـاه ايـن انتظـار ها مخالف جهت ما حركت مي كنند

و هرگاه بخواهيم كه از آن مطمئن شـويم، گونه به نظر نمي داريم، ولي ماه اين پـس رسد، به خاطر مسافتي كه ما از آن فاصله داريم

و در ايـن هنگـام كنـد هاي دوردست باشيم، در خلال حضور ماه در ماشيني كه به سرعت حركت مـي هاي كوه بايد فقط مراقب قلّه

آنها كوه و گويا مي آشكار خواهند شد  كنند كه كاملاً با سرعت ما موازي است. ها به سرعتي حركت

 پاسخ است.4نهيگز-34

ب آنچرا كودكان از همراهي ماه ميا  زيرا آنان ...............-كنند؟ ها در طي حركتشان تعجب

 ها:ي گزينه ترجمه

آن1ي گزينه (ماه) به دنبال مي : معتقدند كه آن آن ها مي آيد، پس گويي كه ماه به دنبال  گردد. ها

 ند.: عادت كردند كه چيزها را در حالي كه برخلاف مسيرشان حركت مي كنند، ببين2ي گزينه

مي3ي گزينه آن : تصور مي كنند كه ماه در اين هنگام مانند  كند. ها حركت

مي4ي گزينه مي : متحير آن شوند، هنگامي كه (ماه) با سرعت مي بينند كه آن  كند. ها حركت

 پاسخ است.1نهيگز-35

..-از اشياء به هنگام ايستادنمان چه چيزي را توقعّ داريم؟  .............توقعّ داريم كه

 : در مكانشان باشند.1ي گزينه

 : در جهت موازي با ما حركت كنند.2ي گزينه

و به دنبال ما بيايند.3ي گزينه  : همراه ما باشند

مي4ي گزينه  كنند. : در جهت مخالف ما حركت
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 پاسخ است.4نهيگز-36

و موازي براي اشياء در تصور ما همان علت جهت  ...............هاي مخالف

آن1ي گزينه  ها است. : دور شدن ما از

آن2ي گزينه ها : حركت سريع ما به سوي

آن3ي گزينه  ها در راه : همراهي ما فقط با

آن : ميزان فاصله4ي گزينه و ميان هاي ميان ما

آن توضيح: در پاراگراف دوم متن آمده است كه چيزها را به خاطر فاصله ميهاي ما با كنيم كه در خلاف جهـت مـا حركـت تصور

 كنند. مي

 پاسخ است.2نهيگز-37

مي گزينه آني درست را براي جاي خالي مشخص كن: هرگاه در ماشين حركت مي كنيم ............... آشكار و گويا ها به سرعت شود

 كنند. با ما حركت مي

 ها:ي گزينه ترجمه

و حيوانات4ي گزينه هاي طبيعت : منظره3ي گزينهها ستاره:2ي گزينه : درختان1ي گزينه  : پرندگان

مي توضيح: چون ستاره مي ها نيز مانند ماه از ما فاصله دارند به همين خاطر مثل اين  كنند. ماند كه همراه ما به سرعت حركت

 پاسخ است.4نهيگز-38

 حركت گذاري كامل عبارت به صورت زير است:

هو تصورناسيرِأثناءلناالقمرِمرافقةَفإنَّالِالحبطبيعةِ
جار

و مجرور

حرف مشبهةليهإمضاف

 بالفعل

اسم إنّ

و منصوب

جارإليهمضاف

و مجرور

فيهمفعول

و منصوب

خبر إنّإليهمضافإليهمضاف

ي اسميه از نوع جمله

و محلاً مرفوع

نامن جانبِ
جار

و مجرور

إليهمضاف

و مرفوع و محلاً مرفوع/ تصور: خبر  نكته: هو: مبتدا

 ها: رد ساير گزينه

و←: تصور1ي گزينه و غيرمنصرف نيست (دليلي براي نپذيرفتن تنوين ندارد، يعني مضاف رمي»ال«تصو تواندتنوين نيز ندارد، پس

 بگيرد.)

(ظرف←: جانب2ي گزينه ميها هرگاه همراه حرف جانبِ و حركت كسره را بگيرند.) جر بيايند  توانند مجرور شوند

(اسم←: مرافقَة3ِي گزينه مفاعلَة است بايد بر وزن» إنَّ«مرافقََةَ و نيز چون مصدر باب  بيايد.)»مفاعلَة«و منصوب است

 پاسخ است.2نهيگز-39

 گذاري كامل عبارت به صورت زير است: حركت

فى سيارةٍناوجودأثناءالبعيدةِالجبالَقممنراقبإلّا أنْعليناما
حرف

 نفي

جار

و مجرور

فعل مضارع

و منصوب

و فاعل

بهمفعول

و منصوب

إليهمضاف

و مجرور

صفت

و مجرور بالتبعية

فيهمفعول

و منصوب

إليهمضاف

و مجرور

إليهمضاف

و محلاً مجرور

جار

و مجرور

 ها: رد ساير گزينه

(مفعول1ي گزينه ارةِ : أثناءو منصوب)/ سي و غيرمنصرف نيسـت،←فيه (دليلي براي نپذيرفتن تنوين ندارد يعني مضاف »ال«سيارةٍ

 تواند تنوين بگيرد.) هم نگرفته، پس مي

(مضاف←: الجبِال3َي گزينه و مجرور) الجبالِ  إليه

و مجرور←: البهيدة4َي گزينه (صفت و مجرور)(مضاف←وجود »)/ الجبال«بالتبّعية الموصوف البعيدةِ  إليه
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 پاسخ است.3نهيگز-40

 ها: رد ساير گزينه

 معرب←لازم/ مبنى←: متعد1ي گزينه

و أجوف2ي گزينه (وقف)/ متعد←: معتلّ و مثال  لازم←معتلّ

 باب تفعل مزيد ثلاثى من←: مزيد ثلاثى من باب تفعيل4ي گزينه

 پاسخ است.1نهيگز-41

 ها: رد ساير گزينه

و ضـمير»هو«فاعله ضمير←البارز»نا«مبنى للمعلوم/ فاعله ضمير←: مبنى للمجهول2ي گزينه و محـلاً مفعـول» نـا«المستتر بـه

 منصوب

مع3ي گزينه و حالية←الغير : للمتكلّم و خبر محلاً مرفوع لمبتدأ الجملة فعلي←للغائب/ الجملة فعلية »هو«ة

/ مبنى←: لازم4ي گزينه معرب←متعد 

 پاسخ است.2نهيگز-42

 ها: رد ساير گزينه

و مرفوع1ي گزينه و مرفوع←: خبر مقدم  مبتدا

(صفة مشبهة)3ي گزينه  ممنوع من الصرف←معرفّ بأل/ منصرف←اسم تفضيل/ نكرة←: مشتق

و مرفوع←معرفّ بأل/ خبر مفرد←: معرفّ بالإضافة4ي گزينه  مبتدا

 پاسخ است.3نهيگز-43

و مرفوع با اعراب فرعي و منصوب با اعراب فرعي(چون جمع مذكر سالم است)/ الآخرينَ: مفعول» واو«الصادقون: مبتدا »ياء«به

و صداقت در سخنشا ترجمه: راستگويان، ديگران را با خوش مين روبهاخلاقي  كنند. رو

 ها: بررسي ساير گزينه

(مضاف←: حاضرون1َي گزينه و مجرور با اعراب فرعي حاضرى شـود)/ آن حـذف مـي» نون«و چون مضاف واقع شده،» ياء«اليه

(جمع مؤنث سالم در حالت نصب با اعراب فرعي كسره مي←آياتاً  آيد.) آيات 

 جلسه آياتي از قرآن را تلاوت كرد. ترجمه: در ابتداي كار يكي از حاضران

و مرفوع با اعراب فرعي←: المعلّمين2ي گزينه (فاعل  است.)» واو«المعلّمونَ

 آموزان نمونه مدال تلاش را آويزان كردند. ترجمه: معلّمان بر گردن دانش

ذو4ي گزينه (مفعول←: و منصوب با اعراب فرعي ذا »)الف«به

و نزد مردم محبوب است.ترجمه: همانا خداو  ند صاحب اخلاق نيكو را دوست دارد، چرا كه او نزد خدا

 پاسخ است.4نهيگز-44

مي در ادامه» ذهبتا«با توجه به و نشانه» هما«شويم كه ضميري عبارت متوجه ي مؤنث غائـب از فعـل براي مثني مؤنث به كار رفته

مي4ي است كه فقط در گزينه»تا«ماضي علامت  براي جاي خالي درست است.» عفتا«شود. بنابراين مشاهده

و خوشحال به سوي خانه رفتند. پاك شدندترجمه: آن دو از گناه

 پاسخ است.1نهيگز-45

و چون و جواب شرط هر دو مجزوم هستند ي آن حذف فعل مضارع ناقص است، به هنگام مجزوم شدن، حرف علهّ» يري«فعل شرط

(ي مي  يرَ)←رَي شود.

مي ترجمه: آنچه مؤمن در دنيا انجام دهد، نتيجه  بيند.ي كارش را در آخرت

 ها: ترجمه ساير گزينه

مي : اگر بر تلخي حق صبر پيشه كنيد، شيريني نتيجه2ي گزينه  چشيد. اش را

مي3ي گزينه  كند. : هر كس خوبي ديگران را نخواهد، براي خودش چاهي عميق حفر

مي4ي گزينه  مانند. : هر كس زبانش را حفظ كند، مردم از شرّ او سالم
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 پاسخ است.2نهيگز-46

»خبر» طالب»يك» يبصح و چون ميمي» اسم«و منصوب است  آيد. باشد، خبر از نوع مفرد به حساب

مي ترجمه: دانش مي آموز خواستار علم حقيقي  يابد. شود، هر وقت علم را بطلبد، هر كجا آن را

 ها: بررسي ساير گزينه

و محلاً مرفوع، جمله»ليت«: يجعلونَ: خبر1ي گزينه ي فعليه

و محرور .قرار دهندترجمه: اي كاش ثروتمندان از اموالشان حقّي براي نيازمند

و محلاً مرفوع» أنَّ«: يخسرون: خبر3ي گزينه

مي ترجمه: بدان كه كساني در نعت در هاي الهي اسراف و اخرت زيان كنند، .بينندميدنيا

و محلاً مرفوع/ تسيرانِ: خبر4ي گزينه و محلاً منصوب» مادامت«: تبقى: خبر

و زمين ترجمه: قطعاً كار نيك بركاتش تا زماني كه آسمان ميها مي، كنند حركت .ماند باقي
 پاسخ است.2نهيگز-47

و مضاف» جسم الإنسان-استعمال الأملاح« و در اين عبارت هيچ صفتي وجود ندارد.الي مضاف ه هستند

(استفاده ترجمه: همانا استفاده از نمك  ها) در غذا براي بدن مفيد نيست.ي بسيار از نمك ها به طور زياد

و در اين عبارت چنين ويژگي د در تركيب وصفي بايد دو اسم در كنار هم باشند كه هر دو از چهار جهت با هم مطابق باشند ر اي

 بينيد. تركيبات نمي

 ها: بررسي ساير گزينه

و1ي گزينه و ضمير» الدينية«: واجباته الدينية: تركيب وصفي اضافي است  اليه است. مضاف»ـه«صفت

 اش بپردازد تا از او پذيرفته شود. ترجمه: انسان بايد خود به وطايف ديني

آن: العلماء المسلمون/ اكتشافات علمي3ي گزينه و در  صفت هستند.» علمية«و» المسلمون«هاةٍ: تركيب وصفي هستند

 هاي علمي به اقصي نقاط زمين سفر كردند. ترجمه: دانشمندان مسلمان براي اكتشاف

آن4ي گزينه و در  صفت است.» الكثيرة«: الأمطار الكثيرة: تركيب وصفي است

پا ترجمه: بعد از بارش باران  كمان آشكار شد.ي رنگين كيزه شد، پس پديدههاي بسيار، ايمان
 پاسخ است.4نهيگز-48

و نكره است كه حالت ضمير» مؤدباً« مي» قُمت«در»ت«اسمي مشتق، منصوب  كند. را بيان

ي معلّم نشستم. گويي به درس مؤدبانه برخاستم، سپس با اجازه ترجمه: براي پاسخ

 ها: بررسي ساير گزينه

»جعلت«به دوم براي فعل : أمينةً: مفعول1ي گزينه

 داري قرار دادم تا او را بيازمايم. ام امانت ترجمه: دوستم را براي كارهاي شخصي

»خرجت«:خروجاً: مفعول مطلق تأكيدي براي فعل2ي گزينه

 اي از غذا را خوردم، سپس از خانه خارج شدم. ترجمه: لقمه

»أعطنى«براي فعل به دوم : فرحاً: مفعول3ي گزينه

و اطاعتت غافل نشوم. ترجمه: خداي من، به من شادي  اي را عطا فرما كه از عبادت كردن

 پاسخ است.3نهيگز-49

و منصوب(و اين دو تمييز نيستند، چون تمييز جامد است.) غالباً: مفعول مشفقاً: حال مفرد و منصوب/  فيه

آنترجمه: پسران در اغلب اوقات نياز به  ها صحبت كند. كسي دارند كه دلسوزانه با
 ها: بررسي ساير گزينه

و منصوب به تبعيت1ي گزينه و منصوب/ خلقاً: معطوف  : طبعاً تمييز

و خو با هم فرق دارند.  ترجمه: به راستي كه خدا مردم را آفريد در حالي كه از نظر خلق

و2ي گزينه و منصوب/ عملاً معطوف  منصوب : روحاً: تمييز

و كاري دگرگون مي  شود. ترجمه: انسان با ديدن مؤمن از نظر روحي

و منصوب4ي گزينه  : اهتماماً تمييز

 افزايد. ترجمه: همانا تشويق كردن او توجه مرا به خدمت كردن به مردم مي
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 پاسخ است.2نهيگز-50

و مرفوع است.» كلُّ«  مستثني مفرغّ به اعراب فاعل

ميترجمه: تنها مي هر كسي كه به آيات خداي متعال كفر  كند. ورزد، دين را تكذيب

 ها: بررسي ساير گزينه

و مرفوع است.1ي گزينه  : العلماء: مستثني مفرغّ به اعراب فاعل

 ترسند. ترجمه: تنها دانشمندان از ميان بندگان خدا از او مي

و مرف3ي گزينه  وع است.: أصحاب: مستثني مفرغّ به اعراب فاعل

و ايمان متذكّر مي  شوند. ترجمه: صاحبان عقل

و منصوب است. : وسيلةً: مستثني مفرغّ به اعراب مفعول4ي گزينه  به دوم

 اي براي به دست آوردن آخرت قرار ده. ترجمه: دنيا را فقط وسيله

و زندگي و زندگيدين دين
 پاسخ است.1نهيگز-51

و با تقدير خاص خود آفريديم. از كلمهمي)بقدرانّا كلّ شيء خلقناه(ي خداوند در آيه به وجـود» قدر«ي فرمايد كه ما هر چيزي را به اندازه

و قانون مي تقدير و بـا بـه عرصـه مندي، خلق شـده بريم كه بر مبناي آن قانون مندي خاص در هر يك از موجودات جهان پي ي وجـود انـد

ات(ي . پيام آيهاند گذارده  اين است كه خداوند هر چيزي را استوار ساخته است.)قن كلّ شيءصنع االله الذّى

 پاسخ است.2نهيگز-52

و إليه المصير(ي با توجه به آيه و صوركم فأحسن صوركم و الأرض بالحقّ را آسمان«،)خلق السماوات و شـما و زمين را بـه حـق آفريـد ها

و صورت صورت و باز گري كرد مي» گشت(همه) به سوي اوستهاي شما را نيكو آراست از مفهوم و نظـام آفـرينش شود كه كـاروان هسـتي

و الأرض(خداست  )و إليه المصير(و رو به سوي خدا نيز دارد:)خلق السماوات

 پاسخ است.3نهيگز-53

و القمر رأيتهم لى ساجدين(ي آيه و الشّمس اهاي صادقانه است كه تعبير آن رسيدن به بيانگر موضوع روي)يا ابت! أنىّ رأيت احد عشر كوكباً

يا بود. روياهاي صادقه دليل بر غيرمادي بودن روح است. زيرا در اين خواب7مقام نبوتو فرمانروايي حضرت يوسف ها انسان از ظرف زمان

مي مكان خود خارج مي و اين روياها خبر از رويدادهاي آينده مي شود نم دهند. در حالي كه تواند از زمان يا مكان خـود خـارجيدانيم جسم،

 شود، بنابراين اين روياها مربوط به بعد روحاني انسان است كه مادي نيست.

 تذكر: دو ساحتي بودن انسان، يعني دوبعدي بودن او. روياهاي صادقانه دليل بر وجود بعد روحاني انسان است نه دوبعدي بودن انسان.

 پاسخ است.2نهيگز-54

ب و هو مؤمن فاولئك كانَ سعيهم مشكوراً(يه آيهبا توجه و سعي لها سعيها و آخرت)و من اراد الآخرة و به خدا هر كس خواستار آخرت باشد

و براي رسيدن به آخرت سعي كند، در آخرت به ثمرات آن مي تـوان يـك زنـدگي رسد. يعني با وجود ايـن شـرايط مـي ايمان داشته باشد

و پرثمر داشت نتيجه .بخش

 پاسخ است.1نهيگز-55

را«)واالله الذّى ارسل الرّياح فتثير سحاباً فسقناه إلي بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النّشور(ي آيه و خداوند كسي است كه بادها

آن فرستاد تا ابري را به حركت درآورند، پس ما آن ابر را به سوي سرزميني مرده رانديم به وسيله ، زمين را پس از مردنش زنـده كـرديم،ي

و در آن، امكان ». رستاخيز نيز همين گونه است. و زندگي در طبيعت، پاسخ قرآن كريم به منكران معاد جسماني است با مثال زدن نظام مرگ

 آفرينش مجدد جسم براي پيوستن به روح در آخرت(معاد جسماني) اثبات شده است.

 پاسخ است.3نهيگز-56

از» وفيّت« و از اين كلمه در قرآن براي اشاره به بعد روحاني انسان كه يك هويت ثابت به معنـاي خـالي و كمال است به معناي دريافت تمام

و تجزيه  ناپذير بودن است، استفاده شده است. استهلاك

و تحو و مستهلك نميل نميتذكر: روح انسان ثابت است، اما مقصود از ثابت بودن روح اين است كه روح، تجزيه و فرسوده گـردد نـه پذيرد

 اينكه روح غيرقابل تغيير است، زيرا روح نيز تغيير مي پذيرد.

 كتاب حذف شده است.از-57
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 پاسخ است.1نهيگز-58
و دشمني خدا از موارد جمع دو امر متضاد است«اين سخن كه به دوستي با خدا بيانگر بيزاري از دشمنان خداست. آن كسكه» دوستي خدا
مي افتخار مي و رسوله(ي كند. آيه كند، با هر چه ضد خدايي است مقابله و اليوم الآخر يوادون من حاد االله مردمي«)لا تجد قوما يؤمنون باالله

و رسولش دشمني كرده و روز رستاخيز ايمان دارند، در حالي كه دوستي كنند با كساني كه با خدا حاكي از اين مطلب» اند. را نيابي كه به خدا
ون(ي بيانگر پيروي از خداوند از آثار محبت به خداست كه آيه»ي محبت، سرسپردگي يا اطاعت است لازمه«است. سخن  قل إن كنتم تحبـ

 حاكي از آن است.)االله فاتبعوني يحببكم االله
 پاسخ است.4نهيگز-59

نا7امام صادق هايي است كه بايد از نامحرم آيا ساعد زن از قسمت«يسار كه از ايشان پرسيد:بنم فضيلدر پاسخ به يكي از ياران خود به
مي«فرمود:» پوشيده شود؟ يا(ي با توجه به آيه» گيرد نبايد آشكار شود، همچنين از مچ به بالا بايد پوشيده شود بلي، آنچه زير روسري قرار

و نساء المؤم و بناتك زن)نين يدنين عليهنّ من جلابيبهنّ ذلك ادنى أن يعرفن فلا يؤذينأيها النّبي قل لازواجك ، علّت پوشش اين است كه
و افراد بي و پاكي شناخته شود ي تعرض به او را ندهند. بندوبار به خود اجازه به عفاف

 پاسخ است.2نهيگز-60
ا(ي آيه و منذرين لئلّا يكون للنّاس علي االله حجة بعد در«)لرسّلرسلاً مبشرّين و انذار دهند تا براي مـردم رسولاني(را فرستاد كه) بشارت

و دستاويزي نباشد بر» مقابل خداوند بعد از آمدن پيامبران، بهانه » هاي دور افتـاده از راه هـدايت مسدود بودن راه بهانه گيري انسان«ناظر
 است.

 پاسخ است.3نهيگز-61
ال(ي با توجه به آيه و عيسيشرع لكم من و موسي و ما وصينا به ابراهيم و الذّي اوحينا إليك يكمي«)دين ما وصي به نوحاً گوييم: خداوند

(وضع) كرده لا تتفقروا فيه(و با توجه به عبارت» دين براي پيامبران تشريع و و در آن متفـرق«)ان اقيموا الدين كه دين را بـه پـا داريـد
پمي» نشويد و در آن، گرفتار تفرقه نشوند.گوييم خداوند از  يامبران خواسته كه اين دين واحد را به پا دارند

 پاسخ است.3نهيگز-62
و شادابي دائمي قرآن مي و شود، بلكه افق اين كتاب، نه تنها با پيشرفت زمان كهنه نمي«گوييم كه: در تازگي هاي جديدي از حكمـت، علـم
قرآن كريم نه تنهـا از ايـن فرهنـگ تـأثير«در تأثيرپذيري از عقايد دوران جاهليت مي گوييم كه:» گشايد معرفت را به روي جويندگان مي

و حقوق برابر انسان خواهي، علم هايي چون عدالت نپذيرفت بلكه از موضوع مي ها كه آرمان دوستي، معنويت روند، هاي مقدس بشريت به شمار
»سخن گفته است.

 پاسخ است.1نهيگز-63
و(يي شريفه اي قوانين الهي از طريق ولايت بر جامعه، همان ولايت ظاهري است كه آيهاجر و ربكم لنا أعمالنا و امرت لأعدل بينكم االله ربنا

 حاكي از آن است.)لكم اعمالكم
 پاسخ است.2نهيگز-64

مي آيه و كساني كه ايمان آورد«فرمايد:ي ولايت و رسول اوست ميهولي شما تنها خدا مي اند، كساني كه نماز را به پا و زكات در دارند دهند،
مي» إنَّما: فقط«ي از كلمه» روند حالي كه ركوع مي االله(گردد كه ابتدا آن را براي خدا منحصر كردن ولايت مفهوم و سپس رسول)إنّما وليكم

و اوصياي برحقّ ايشان)و رسوله(او و هم راكعونو الذّ(و پس از آن براي جانشينان و يؤتون الزكاة  داند.مي)ين آمنوا الذّين يقيمون الصلاة
 پاسخ است.4نهيگز-65

و علي بابها«از حديث مي» أنا مدينة العلم 6از همه داناتر است. زيـرا پيـامبر6پس از رسول خدا7گردد كه حضرت علي مفهوم
 اند. ايشان را راه رسيدن به علم خود داسته

 پاسخ است.2نهيگز-66
آن سپاس و به همان شيوه ها هستند كه به دوره گزاران واقعي نعمت رسالت را6اي كه پيامبري جاهليت باز نگردند توصيه كرده، زندگي

و سيجزي االله الشّاكرين(ي ادامه دهند. اين مفهوم از آيه ، بـه خـداو هر كس به عقب بازگردد«)و من ينقلب علي عقبيه فلن يضرّ االله شيئاً
و خداوند سپاس و زياني نرساند مي» گزاران را پاداش خواهد داد هيچ گزند  شود. برداشت

 پاسخ است.3نهيگز-67
و سنّت از اين آيه درمي و تحول در امور مربوط به جامعه قوانين ها توجه كرد. يكي از ايـن هاي خاص خود را دارد كه بايد بدان يابيم كه تغيير

و ملّتقوانين اي و شرايط زندگي آنان را تغيير نخواهد داد.ن است كه اقوام  ها تغيير نكنند، خداوند نيز اوضاع
 ها: بررسي ساير گزينه

و شرايط زندگي آنان است، زيرا تصميم الهي با تصميم1ي گزينه : تصميم دروني مردم، علت تغيير تصميم الهي نيست، بلكه علت تغيير اوضاع
 كند. ير نميها تغي انسان
مي : تحول دروني، موجب تغيير در يك جامعه نمي2ي گزينه  گردد. شود، بلكه تحول در اكثريت افراد يك جامعه، موجب تغيير
بي : در جامعه4ي گزينه و ظلم است، تصميم يك فرد يا گروهي محدود براي برقراري عدالت، اگر از همراهي ديگر افـراد اي كه گرفتار عدالتي
 رسد. خوردار نباشد، به نتيجه نميبر
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 پاسخ است.4نهيگز-68
مي براي اينكه آرامش ناشي از انسو هم و رحمت اشاره و آيه صحبتي ميان همسران پديد آيد، قرآن كريم به دو ويژگي مودت يي شريفه كند

و جعل بينكم مودة(  حاكي از آن است.)و رحمةو من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكونوا اليها
 پاسخ است.1نهيگز-69

مي خداوند نور هستي مي و باشد. يعني تمام موجودات وجود خود را از او و بـه سـبب او پيـدا (جهان در پيدايش نيازمند به خداست) گيرند
( آشكار مي و وجودشان به وجود او وابسته است ن جهت هر چيزي در اين جهان، بيانگر وجود، به همي)جهان در بقا نيازمند به خداستشوند
و آيه مي خالق  شود. اي از آيات الهي محسوب

 پاسخ است.4گزينه-70
مي در جامعه مي اي كه در مسير توحيد حركت (يعني زماني كه توحيد عبادي در بعد اجتماعي تحقق يابد)، نه تنها سـتمگران بـر مـردم كند
ميشوند، بلكه روابط فرهنگ حاكم نمي و انسجام و مناسبات اقتصادي نيز به تعادل، توازن، هماهنگي و عدالت اجتماعي در همهي ي ابعاد رسد

و اجتنبوا الطّاغوت(ي يابد. آيه آن تحقق مي كه به دوري از طاغوت اشـاره دارد، حـاكي از بعـد)و لقد بعثنا في كلّ امة رسولاً ان اعبدوا االله
مياجتماعي توحيد در عبادت است و دستورهاي او مطرح  شود.، زيرا در بعد اجتماعي توحيد عبادي، دوري از حاكميت طاغوت

 پاسخ است.2نهيگز-71
و وجودش را خالصمي هاي رسيدن به اخلاص، انجام عمل صالح است، عمل صالح انسان را پرورشمي يكي از راه (از زنگارها، صيقل دهد سازد

ميهبخشد). خداوند نيز ادام مي ميي مسير را به او نشان و او را بيشتر هدايت االله(ي كند. آيه دهد و ان و الذّين جاهدوا فينا لنهدينهّم سبلنا
 بيانگر اين امر است.)لمع المحسنين

 پاسخ است.1نهيگز-72
و خدا انجام دهد، چشمه هر كس بتواند چهل روز كارهاي خود را خالصانه براي«كه فرمود:6با توجه به سخن پيامبر اكرم هـاي حكمـت

و زبانش جاري خواهد شد آن جاري شدن چشمه» معرفت از دل و زبان، مي هاي حكمتو معرفت از دل رسد كه اخلاص در پرستش جا به ظهور
و تقرّب به پيشگاه خداوند است. نمود پيدا كند. بالاترين ميوه ي اخلاص در بندگي، ديدار محبوب حقيقي

 پاسخ است.4نهيگز-73
مي آنان كه راه باطل را برمي و دشمني و با حق عناد آن گزينند مي ورزند، خداوند به و فرصت زندگي آن ها مهلت را دهد، ولي ها ايـن فرصـت

مي ور شدن در تاريكيي غوطه وسيله و اراده دهند. در حقيقت مهلت ها قرار و امكانات، با اختيار گـر الهي جلوهي خودشان به صورت بلاي ها
و سنگين شده باعث مي هاي حاكم بر زندگي گناهكـاران اسـت، تر شود. اين سنّت كه از جمله سنّت شود كه بار گناهان آنان هر روز سنگين

 نام دارد.» املاء«سنّت 
 پاسخ است.1نهيگز-74

ب6از اقدامات مهم رسول خدا ي ها گرديد.اين نگرش جديد، بين دو جبهه ين ملّتايجاد نگرشي در جامعه بود كه موجب تحول در روابط
و باطل بود كه با آيه و الذّين معه اشداء علي الكفار رحماء بينهم(ي حقّ او فرستاده6محمد«)محمد رسول االله و كساني كه با ي خداست
و با يكديگر مهربانند هستند، بر كافران سخت و من آياته ان خلق لكم من انفسكم(ي واده از آيهارتباط مفهومي دارد. تبيين جايگاه خان» گير

و رحمة و جعل بينكم مودة هاي او اين است كه همسراني از خودتان براي شما آفريد تـا بـا ايشـانو يكي از نشانه«)ازواجاً لتسكونوا اليها
و مهرباني نهاد و ميانتان دوستي مي» آرامش بيابيد  شود. برداشت

. پاسخ است1نهيگز-75
و تمدن آرماني اسلام، از بزرگ مسلّماً هدف بزرگ مي» خيرها«ترين تر تلاش براي جامعه باشد كه شايسته است ديگـر مـردم در جهان امروز
و با خود همراه نماييم. لذا بزرگ جامعه را به آن مي ها دعوت كنيم كند. ترين خيرها در جهان امروز، لزوم همراه كردن ديگران با خود را ايجاب

و افـراد جامعـه  و متعالي را براي دوستان، نزديكان ي براي همراه كردن ديگران با خود در قدم اول، شايسته است بكوشيم اين رسالت بزرگ
ا و پشتيبان آن گردند. با توجه به اين عبارات، نخستين گام، بيدار كردن و يار  ـخود تبيين كنيم تا آنان نيز به اين مسئوليت آگاه شوند ار فك

و آگاهي دادن به انسان  هاي سرگردان در وادي پوچي است. خفته

زبان انگليسيزبان انگليسي
 پاسخ است.3نهيگز-76

 رسد كه معلومات علمي داشته باشد. اگر چه او حسابدار است اما به نظر نمي
 توضيح:

د even thoughو though ،although) حروف ربط تضاد1 ميبراي بيان تضاد غيرمنتظره بين  برند.و جمله به كار
2(never مي و جمله را منفي مي در جمله anyكند و سؤالي به كار  رود.ي منفي

. است پاسخ2نهيگز-77
 صبرانه منتظرم تا توسط شركتم به خارج فرستاده شوم. من واقعاً بي
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 توضيح:
ب send) فعل1 و بايد بعد از آن مفعول يايد. با توجه به اينكه بعد از جاي خالي، مفعول نيامده، جمله ساختار(به معني فرستادن) متعدي است

و فعل مجهول نياز داريم. مجهول پيدا مي  كند
 باشد.مي  pp" +"look forward to being، شكل مجهول آن به صورت  sth" doing"look forward to) با توجه به عبارت2

. است پاسخ3نهيگز-78
و قدم  بزنيم، حتماً الآن باران بند آمده است. بيا بريم

 توضيح:
+ must have") ساختار1 pp" مي و نتيجه براي بيان عملي در گذشته به كار گيري منطقي تقريباً مطمئنيم كـه رود كه براساس استنتاج

 انجام شده است.
ن stop) فعل2 و فعل لازم مجهول [باران] بند آمدن) فعل لازم است (رد گزينهمي(به معني )4ي شود.

. است پاسخ1نهيگز-79
ي خيابان پارك شده، متعلقّ به ثروتمندترين مرد اين شهر است. ماشيني كه درست در آن گوشه
ميي وصفي كوتاه شده) معمولاً يكي از دو گزينه واره توضيح: در عبارت وصفي(جمله  تواند درست باشد:ي زير

(ing) فعل1 (قسمت سوم فعل) pp)2ي فعل)ل سادهشك+ ingدار
ي كاري نيسـت، دهنده است، به عبارتي ماشين انجام (park)مفعولِ فعلِ عبارت وصفي (the car)با توجه به اينكه اسم قبل از جاي خالي

مي (pp)قسمت سوم  باشد. درست
از واره بيشتر بدانيد: در واقع، جمله و قبل و فعلي وصفي ساختار مجهول داشته (حذف ضمير موصولي و تبديل عبارت to beكوتاه شدن (

 وصفي به صورت زير بوده است:

⇒…which/ thet is parked just on the corner of the streetThe car  
ي وصفي واره جمله

parked just on the corner of the street The car 
 عبارت وصفي

.است پاسخ2نهيگز-80
و هيچ كاري انجام ندادن آزاردهنده بود. و مرطوبي داشتيم كه تنها نشستن  در طول تابستان، چنان هواي گرم

 توضيح:
 مي تواند درست باشد. suchيا soاست، بنابراين that- clauseي واره نتيجه ) جمله1

مي suchبا توجه به ساختار زير،  باشد: درست
 Such (a/ an)+فتص+اسم+) that+(جمله

2(weather و و حرف تعريفsاسم غيرقابل شمارش است (رد گزينه نميaجمع )4و3هاي گيرد.
. است پاسخ1نهيگز-81

 آموزان را تشويق كند تا حقايق علمي اساسي را كشف كنند. معلم خوب بايد دانش
 كار، وظيفه)4 هدف)3 عادت)2 حقيقت، واقعيت)1

. است پاسخ4نهيگز-82
(و) همگي در يك مسير حركت مي كنند.  آن سياره چندين قمر دارد كه به دور آن گردش مي كنند.

(در جمع) دستورالعمل)2 مشاهده)1  آموزش، تعليم
 مسير، جهت)4 حرف ربط)3

. است پاسخ4نهيگز-83
 اساساً آن مقاله مي تواند در چند جمله خلاصه شود.

 خجالت زده كردن، دستپاچه كردن)2 يد كردنتأي)1
 خلاصه كردن)4 حدس زدن، تأمل كردن)3

. است پاسخ1نهيگز-84
مي75در بخش شمالي كشور، بيش از  شود. % زمين براي كشاورزي استفاده

 گذاري نقطه)4[صدا] رسايي)3 حالت اضطراري)2 كشاورزي)1
. است پاسخ2نهيگز-85

ي خود ناراحت كرديد.م كه شما همه را در جلسه با جملات غير دوستانهمن مطمئن
 تعميم دادن، عموميت دادن)4 شاملِ ... بودن)3 ناراحت كردن، رنجاندن)2 ناديده گرفتن)1
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. است پاسخ1نهيگز-86
ي كار كرده است.انداز كردن براي تعطيلاتي كه در تابستان خواهد رفت، ساعات اضاف اخيراً او از جهت پس

 لازم، ضروري)4 داوطلبانه)3 مالي)2 اضافي، زيادي)1
. است پاسخ4نهيگز-87

 تر كنترل از راه دور دارد. آن دو تلويزيون اساساً يكسان هستند، اما تلويزيون گران
 اساساً)4 كاملاً)3 مثل هم، به صورت مشابه)2 به طور مؤثري)1

رد اينكه چقدر بجا يا مناسب است كه احساسات خود را پنهان كنيد يا نشان دهيد، معمولاً از كشوري به كشور ديگر آداب(مطرح شده) در مو
متفاوت است. براي مثال، ژاپن كشوري است كه در آن اهميت زيادي براي كنترلِ بيان احساسات منفي قائل هستند تا اين احساسات اغلب با

مي ها احساسات مربوط به غم، ترس يا نفرت را تجربه نمي ني نيست كه ژاپنيلبخند پنهان شوند. اين بدان مع از كنند. بلكه به آن آموزند كه
ي كشورهاي ديگر ابـراز ادبانه است، با وجود اين، در خلوت اين احساسات درست به همان شيوه خود نشان دادن اين احساسات در جمع بي

 شوند. مي

. است پاسخ4نهيگز-88
 اهميت)4 راهنمايي، هدايت)3 ارجاع، رجوع)2 فاوت، اختلافت)1

 توضيح:
 attach importance toاهميت قائل بودن براي، اهميت دادن به:

 پاسخ است.3نهيگز-89
تا)3 خوب كه چه؟)2 كه، آيا، آيا)1 كه)4 تا اينكه،  در حالتي كه، در صورتي

. است پاسخ4نهيگز-90
زد)1  تجربه كردن)4 تحت تأثير قرار دادن)3 افزايش دادن، بهبود بخشيدن)2 ه، دستپاچه كردنخجالت

. است پاسخ2نهيگز-91
بيبي)2 نهايت، خيلي زيادبي)1  پيچيده)4 گمشده)3 ادبانه ادب،

. است پاسخ3نهيگز-92
 رچه، گرچهاگ)4 به هر حال، با وجود اين)3 كه، زيرا چون)2 كه، آيا، آيا)1

و ظريفي هستند. امروزه كلمه نقاشي مي هاي مينياتور تصاوير خيلي ريز آني مينياتور تواند به معني هر چيز بسيار ريز باشد، اما موقعي كـه
ب براي اولين بار براي توصيف نقاشي به كار رفت، هيچ ربطي به اندازه نداشت، اما به نوع رنگي كه در آن به كار مي ود. در لاتين اين رفت مربوط

و آن نوعي رنگ قرمز بود كه در تزيين نسخه رنگ مينيوم ناميده مي ي شـد. نسـخه هاي خطي نوشته شده در قرون وسطي استفاده مـي شد
ميي كوچكي از پشتيبان مالي داشت كه هزينه خطي اغلب تصويرهاي چهره و از چنين نقاشيي نوشته شدن آن را پرداخت هاي چهـره كرد

 كه هنر نقاشي مينياتور به وجود آمد.بود
س هانس هالبين، نقاش آلماني، نقاشي مينياتور را در انگستان باب كرد، جايي كه مدتي در اوايل قرن شانزدهم در آنجا گذرانده بود. نيكـولا

و شاگردش اسحاق اليور از او پيروي كردند. آن و هاي زيبايي از اعضاي دربار ملكه الي ها پرتره هيلارد و پادشاه جيمـز اول كشـيدند زابت اول
مي همچنين زمينه  گرفت.ي طلايي باشكوهي را طراحي كردند كه دور تا دور نقاشي را

و هند، همچنين شامل اگرچه مينياتورها در انگلستان تقريباً هميشه پرتره ي افراد بوده است، اما نقاشي مينياتور كشورهاي شرقي مانند ايران
و قصهه تصاوير صحنه  هاي عاميانه بودند كه اغلب بسيار زيبا بودند. ايي از كتاب

ي عكاسي در قرن نوزدهم، محبوبيت نقاشي مينياتور كم شد. با عرضه

. است پاسخ2نهيگز-93
 بهترين عنوان براي متن چيست؟

بي)1 ي مختصري از نقاشي مينياتور تاريخچه)2 نظير نقاشي مينياتور
 افراد بانفوذ در نقاشي مينياتور)4ي مينياتور كلمهي تاريخچه)3

. است پاسخ3نهيگز-94
.  طبق متن، مينياتورهاي امروزه ...............

 هاي قرون وسطي اشاره دارند به نقاشي)2 بسيار كوچك هستند)1
.شوند هايي هستند كه قرمز رنگمي شامل نقاشي)4 مثلگ ذشته پرطرفدار نيستند)3

. است پاسخ4نهيگز-95
. اين متن خاطرنشان مي  كند كه هانس هالبين ...............

مي)1 و شاگردش اسحاق اليور پيروي  هاي طلايي عالي نقاشي را طراحي كرد زمينه)2 كرد از نيكولاس هيلارد
ر كمك كرد تا در انگلستان رايج شودبه نقاشي مينياتو)4 تصاوير زيبايي از اعضاي دربار ملكه اليزابت اول كشيد)3
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. است پاسخ1نهيگز-96
و نمونه ها، مثال(تصاوير، عكس "illustrations"ي كلمه به ها) نزديك به انتهاي متن نزديك ها  دارد. "picture"ترين معني را

ها ها، شرح توضيح)4ها ها، مراسم مناسبت)3ها ها، نمونه مثال)2ها تصاوير، عكس)1

و بزرگ (كشور) تونس در آفريقاي شمالي است. آن نزديك كرانه تونس پايتخت كم ترين شهر ي تونس) عمق(درياچهي شمالي كشور در خور
مي خليج تونس مي و باشد. كانالي در عرض اين درياچه تونس را به بندر گولت متصل (موقعيت) شهر را نزديك راه بازرگـاني شـرق كند. اين

ميغرب از طر و در قرن نهم قبل از مـيلاد، محـل كارتـاژ دهد. فنيقي يق درياي مديترانه قرار هاي باستان متوجه مزاياي اين موقعيت شدند
و هواي تونس مديترانه نزديك تونس امروزي را از ليبيايي و اي با زمستان هايي كه آن را بنا كرده بودند تصرف كردند. آب و خنك هاي مرطوب

و  گرم است. تابستان خشك
و اروپايي در اين شهر وجود دارد. خيابان و پيچ تركيب خوبي از جو اسلامي هـاي عـريضوي مسلمانان بـا خيابـان پيچ منطقهدر هاي باريك

ميي مسلمانان ناحيهي اروپايي در تضادي جالب هستند. قسمتي از منطقه هاي مدرن، منطقه ساختمان ود.ش اي قديمي است كه مدينه ناميده
الخدرا معروف است. همچنيني باب هاي مدينه از وسط بناي بزرگي است كه به دروازه آن در عصر جديد كمي تغيير كرده است. يكي از ورودي

و چشمه ها وجود دارند كـه در آنجـا هاي آب گرم قديمي رومي وجود دارد. در مدينه تعداد زيادي بازارهاي جداگانه يا سوق مسجدي معروف
ميتوليدا آنت صنايع دستي شهر فروخته مي شود. و كالاهاي فلزي و چرم هـا باشـد. كارخانـه ها شامل قالي، صنايع نساجي، ظروف سفالي

مي خيز كه تونس را دربرميي كشاورزي حاصل محصولات ناحيه  آورند. گيرد را عمل

. است پاسخ3نهيگز-97
؟نيستي اين متن درست يك از جملات زير، درباره كدام

و هم قديمي است.)1 و نقل آب دسترسي دارد. تونس به شبكه)2 تونس هم مدرن ي حمل
مي)4 تونس دومين كشور بزرگ آفريقاي شمالي است.)3  كند. كانال تونس را به بندر گولت وصل

. است پاسخ1نهيگز-98
آن طبق متن، فنيقي  تصرف كردند. هاي باستان كارتاژ را به خاطرِ ...............

و هوا)3 موقعيت، مكان)2 سود، مزايا)1  دسترسي به درياي مديترانه)4 آب
. است پاسخ2نهيگز-99

.  طبق اين، در شهر تونس ...............
و مدرن وجود دارند. ساختمان)1 و اروپايي وجود دارد)2 هايي با تركيب معماري قديمي  تركيبي از جو اسلامي

 هاي زيادي وجود دارد ورودي)4 تضاد قابل توجهي وجود ندارد هيچ)3
. است پاسخ4نهيگز-100

؟نيستيك از موارد زير در مورد مدينه درست كدام
 خيلي زياد تغيير نكرده است.)2ي آب گرم دارد. تعدادي چشمه)1

 مركز صنعتي شهر است.)4 هاي شهر است. ترين بخش يكي از قديمي)3

اضياتاضياتريري
 پاسخ است.3نهيگز-101

 ها: بررسي گزينه
A: چون1ي گزينه B B⊂∩پس تعداد اعضاي ،A B∩كمتر يا مساوي تعداد اعضايBو چـون اي متنـاهي اسـت، مجموعـهBهستند

Aبنابراين  B∩ت.نيز حتماً متناهي اس
B:2ي گزينه A B− پس مجموعهBو⊃ Bاي متناهي است، A−اي متناهي خواهد بود. نيز مجموعه 
وA:3ي گزينه Aي متناهي است، پس در مجموعهBنامتناهي B−اريم، در نتيجه نامتناهيد از نامتناهي عضو تعداد متناهي عضو را برمي

Aماند. يعني عضو باقي مي B−اي نامتناهي است. مجموعه 
A:4ي گزينه B A− A)، پس⊃ B) A− −  اي متناهي است.و در نتيجه فاقد عضو است، يعني مجموعه∅=

 پاسخ است.2نهيگز-102
ميدر هر پرا  گيريم: نتز مخرج مشترك

2 2 28 2 4 4 8 2 8 4 4
2 1

4 4 4 4 4 4
x (x ) x x x x x ( x

( ) ( )
x x x x x x

− + − + + − − +
+ ÷ + = ÷ = × =

− − − − − +
2

4
)(x )

x
−

−
4x −

×
4x +

2x= −
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 پاسخ است.3نهيگز-103
 قسمت را به دست آوريم: دهيم تا خارج ابتدا عمل تقسيم را انجام مي

3 2

23 2 3
2 2 3 2

2
2

2 2

2 14 8 11

2 3 44 2 4 2 2 2 1 4 2
26 11
66 3 3 3 2 1 6 3
2

8 8
4 4 2 1 8 48 4 2

4

xx x x

x x( x x ) x x , x ( x ) x x
xx x
x( x x) x , x( x ) x x
x

x x
, ( x ) x( x ) x

−− +

− +− −
= − = −

− +
−

− − + = − − − = − +

= − = −− −

 

2 2

1
1 1 1 3 1 3 1 3 8 622 3 4 2 3 4 2 4 4 3
2 2 4 2 2 2 2 2

x
x x ( ) ( ) ( )

=
− +

= − + − + = − + = − + = = ⇒خارج قسمت=

 پاسخ است.1نهيگز-104
مي ها را به دست آورده، سپسآنتتك عبار ابتدا حاصل تك  كنيم: ها را با هم جمع

 مخرج را

2 ــي2 كنيـــم گويا م  
7 3 7 7 3 7 3 7 7 3 7 3 7
3 7 3 7 3 7 3 7

( )( )
( )

− − + − +
× =

− − + −
221 7 7 9 7 3 7 21 2 7 21 2 7 7

9 7 2 2
( )+ − − − − −

= = = = −
−

2aاز طرفي a=:و در نتيجه داريم

2 7 2 6 2 7 0
2 7 2 7 2 7 7 2

/
( ) ( )

⇒ − <
− = − − − = −

�

 بنابراين حاصل نهايي عبارت برابر است با:

27 3 7 2 7 7 7 2 2
3 7

( )−
+ − = − + − = −

−
 پاسخ است.4نهيگز-105

 گيريم: هاي به دست آمده اشتراكمي جواب كنيم، سپس بين مجموعه ابتدا هر يك از دو نامعادله را حل مي
ــه را ــرفين معادل  ط

مي6در كنيـــم ضرب  
1 11 6 6

2 3 2 3
x x x x( )− −
− > − >

3 2 1 6 3 2 2 6 2 6 6 2 4 (1)x (x ) x x x x x⇒ − − > ⇒ − + > ⇒ + > ⇒ > − ⇒ >

23 3 3 12 2 3 2 3 2 5 2 5 10 (2)
2 2 2 2

x x x x ( )x x x×+ > − ⇒ + > − ⇒ > − ⇒ > → >

(1) (2) 4 10x⇒ < <∩
 است.پاسخ3نهيگز-106

 كنيم، داريم: ابتدا عدد به دست آمده را در حجم نمونه ضرب مي

38 1 39= + ــه آني نمونه شماره= ــاري را يك واحد ب  قسمت اعش
ــي كنيـــم اضافه م كنيـــم حذف مي   

0 256 150 38 4 38/ /× = → →

 پاسخ است.2نهيگز-107
مي ابتدا از روي درصد فراواني تجمعي، درصد فراواني(نسبي) دسته  آوريم: ها را به دست

م654321 هارتسطح

درصد فراواني تجمعي1009280552510

100 92 8− =92 80 12− =80 55 25− =55 25 30− =25 10 15− درصد فراواني نسبي10=

 فراواني را دارد.، بيشترين30ي سوم با درصد فراواني بنابراين دسته
 اي محاسبه كرد:ي مركزي متناظر با اين دسته را در نمودار دايره توان زاويه راه حل اول: به كمك نسبت تناسب مي

3
3

30 30 360 3 36 108100 360 100
α × °

⇒ α = = × ° = °
°
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ي مربوط به آن را محاسبه كرد: توان به كمك فراواني نسبي اين دسته زاويه راه حل دوم: مي

 فـــراواني نســـبي

3
30 0 3 360 0 3 360 108
100

if/ /
n
↓

= ⇒ α = × ° = × ° = °

 پاسخ است.1نهيگز-108
و يازدهم است:ي آماري، ميانه برابر با ميانگين داده داده20در  هاي دهم

10 11
2

x x+
 ميانه=

و ششم است:ي اول، يعني برابر با ميانگين داده داده10ي چارك اول، ميانه  هاي پنجم

5 6
1 2

x x
Q

+
=

و شانزدهم است:ي آخر، يعني برابر با ميانگين داده داده10ي، ميانهو چارك سوم  هاي پانزدهم

15 16
3 2

x x
Q

+
=

1 2 3

ــه ــهي راستدنبالـ يچپ دنبالـ

1 5 6 10 11 15 16 20

Q Q Q

x , , x , x , , x , x , ,x , x , ,x
↓ ↓ ↓

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
����� �����

و دنباله بنا به فرض، ميانگين دنباله ي سمت راست با هم برابر است، پس:ي سمت چپ

1 5 16 20
1 5 16 205 5

x x x x
x x x x

+ ⋅ ⋅ ⋅+ + ⋅ ⋅ ⋅+
= ⇒ + ⋅ ⋅ ⋅+ = + ⋅ ⋅ ⋅+

ي راست هستند، پس: هاي دنباله تر يا مساوي دادهي چپ همواره كوچك هاي دنباله دادهدانيم اما مي

1 5 16 20x x x x+ ⋅ ⋅ ⋅+ ≤ + ⋅ ⋅ ⋅+

 ها با هم برابر باشند، يعني:ي داده دهد كه همه پس حالت تساوي تنها زماني رخ مي

1 2 10 11 20x x x x x= = ⋅ ⋅ ⋅ = = = ⋅ ⋅ ⋅ =

 از جمله انحراف معيار، برابر صفر است. هاي پراكندگي بنابراين در اين داده ها، شاخص
 پاسخ است.2گزينه-109

1، مقدارx، همه جا به جايfي كافي است در ضابطه 2(  را جايگزين كنيم:−(

2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2f (x) ( x) x x f ( ) ( ( )) ( )

−

= − + + ⇒ − = − − − + − +
���

 

مــزدوج اتحاد

2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2( )( ) ( )( ) ( )= − + − + + − + = + − + = − + = + =������	

 پاسخ است.4نهيگز-110
و عرض 4ي از مبدأ خط گذرا از دو نقطه راه حل اول: شيب 5A ( , 2و( 3B ( ,  يابيم: را مي−(

3 5 8 4 0
2 4 2

B A

B A

y y
m m

x x
− − − −

= = = = ⇒ >
− − −

 شيبخط 

5 4 4 4 16 5A Ay y m(x x ) y (x ) y x− = − ⇒ − = − ⇒ = − خط : معادله+ ي
11 0= − 4عرض از مبدأ> 11y x⇒ = − ⇒

خ و عرض از مبدأ منفي است.ط موردبنابراين  نظر داراي شيب مثبت
4ي راه حل دوم: دو نقطه 5A ( , 2و( 3B ( , دو را در دستگاه مختصات مي−( و خط گذرا از اين يابيم

 كنيم: نقطه را رسم مي
و شيب خط مثبت است. (h)عرض از مبدأ ⇒منفي

 پاسخ است.1نهيگز-111
ــك ــترك جمله اتحاد ي 4ي مش 2 2 2 2 2 210 9 0 10 9 0 9 1 0x x (x ) x (x ) (x )+ + = ⇒ + + = → + + =

2 2

2 2

( ققغ ) ــدارد 9معادله جواب ن 0 9

( ققغ ) ــدارد 1معادله جواب ن 0 1

x x

x x

 + = ⇒ = − ⇒⇒ 
+ = ⇒ = − ⇒

y

x

A

2

5

4
3−

h

B
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 پاسخ است.4نهيگز-112

1راه حل اول: سهمي داده شده از نقاط 0( , )−،2 0( , 0و( 4( , 2yي سهمي گذرد، پس كافي است در معادله مي( ax bx c= + مختصات+

 به دست آيند:cوa،bاين نقاط را جايگذاري كنيم تا ضرايب 

2y ax bx c= + +
4 2

4

0 4 4 0 0 4

2 0 2 2 00 4 2 4 2 4 0

1 0 0 4 0

c

c

( , ) a b c c

( , ) a ba b c a b

( , ) a b c a b

= ÷

=

= × + × + ⇒ =

+ + == + + → + + = →

−
= − + → − + =

مي را از حل دستگاه شامل دو معادلهbوaحال ضرايب  آوريم:ي آخر به دست

2 2
4

6
3 6 2 4 2 4 2

3

a b
a b

a a , b a

+ = −

− = −

−
= − ⇒ = = − = + = − + =

22ي نظر داراي معادله پس سهمي مورد 2 4y x x= − +  است.+

مي2يي آن منفي است(گزينه در معادله2xراه حل دوم: سهمي داده شده رو به پايين است، پس ضريب شود). به عـلاوه بـه علـت حذف

(2ي رأس سهمي وسط نقاط تقارن سهمي، طول نقطه  ) قرار دارد، پس:-1و

2 1 1
2 2S
( )x + −

= =

مي4و1،3هاي حال در گزينه  يابيم: طول رأس سهمي را

2 22 4 1
2 2 1S

by x x x
a ( )
− −

= − + + ⇒ = = =
−

1ي : گزينه�

2 2 2 12 2 4
2 2 2 4 2S

b ( )y x x x
a ( )
− − −

= − − + ⇒ = = = = −
− −

3ي : گزينه�

2 2 2 12 2 4
2 2 2 4 2S

by x x x
a ( )
− − −

= − + + ⇒ = = = =
− −

4ي : گزينه�

 پاسخ است.4نهيگز-113

است، كافي استEحرفي كه شامل سه حرفن براي ساختن كلمات پنجاست، بنابرايEحرف تكراري3شامل ELEMENTي حروف كلمه

و با سه حرف تكراريTياL،M،N(يعنيEدو حرف ديگر از حروف غير   جايگشت دهيم:E) را انتخاب كنيم

4 5 4 5 4 3 2 5 4 3 6 20 120
3 2 2 3 2 2 32

! ! ! ! !
! ! ! ! ! !

  × × × ×
= × = × = × = × =  × × 

 تعداد كلمات 

 پاسخ است.3نهيگز-114

3نسبتي هندسي با قدر دنباله
4

r 1ي اولو جمله=
4 3 9 41
3 4 16 3

, , , , a⋅ ⋅ ⋅ ⇒ =

1
4 4

4 4 163 3
3 11 3 31
4 4

nn

a
lim S

r→∞

×
⇒ = = = = =

− −

 پاسخ است.1نهيگز-115
2 1 4 9 16 25n : , , , , ,

↓ ↓ ↓ ↓

⋅ ⋅ ي مربعي)(دنباله⋅

2 21 3 5 7 9(n ) n : , , , ,+ − ⋅ ⋅ ⋅

ــه در واقــع جملــه دن اي كــه از تفاضــل هــر جملــه از جملــهي عمــومي دنبال ــهي بعــدي ــه دســت مــي بال ــاي مربعــي ب ــر ب ــد، براب آي
2 21 2 1na (n ) n n= + − = و در نتيجه يك دنباله است كه شامل اعداد فرد بزرگ+ 1ي اولي حسابي بـا جملـه تر از يك است 3a و=

2dنسبت قدر  است.=

3
4×

3
4×

3
4×
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 پاسخ است.2نهيگز-116

nlogaروابط با توجه به nloga=وlog (ab) log a log b=  داريم:+
1 1
2 41 3 1 32 2 2 1 9 2 2 2 1 9

2 5 4 5
log ( ) log ( ) log log log ( )( ) log ( ) log

−
− + + − + = − + + + 

21
425 5 52 2 2 2 2 3 2 3 2 3

3 3 3
log ( ) log ( ) log ( ) log ( ) log log log ( )= + − − + + = + + = × × 

1
2 1 110 10 10

2 2
log log log= = = =

 پاسخ است.1نهيگز-117
2كيلوگرمي2ي هوش ماندن پرنده براي بي 20 40× 30و لازم است. پس بايد مقدار مناسبي از دارو را بيابيم كه پس از گذشت گرم دار ميلي=

 دقيقه به هوش نيايد.30گرم از دارو در بدن پرنده باقي بماند تا پرنده در طول ميلي40دقيقه، هنوز
يا30برابرtبا توجه به اينكه و5/0دقيقه 3Aساعت است مي يعني تعداد دورهTاست، عمر دارو نيم=  يابيم: هاي زماني را

0 5 10 5 3
3 6
/t AT / T T= ⇒ = × ⇒ = =

درbاز طرفي  مانده به نسبت مقدار اوليه، برابر است با:ي زماني، يعني نسبت مقدار باقي دورهT، فاكتور زوال
1
مانده مقــدار داروي بــاقي6  1 1

ــه 2 مقدار داروي اولي 2
Tb ( ) ( )= ⇒ =

مxاگر مقدار داروي اوليه را  گرم دارو باقي بماند، داريم: ميلي40خواهيميدر نظر بگيريم، چون
1 1 1

ــي ــاريتم م ــرفين لگ ــيريم از ط گـ  6 6 640 1 40 1 2
2 2

( ) log log ( ) log
x x

−
= → = = 

فرض  40 1 1 402 0 3 0 05 0 05 1 125
6 6

log (log ) ( / ) / log / log /
x x

− −
⇒ = = = − ⇒ − =

1گرم ميلي 140 401 125 1 125 1 125 45
40
xlog ( ) log / ( ) / / x

x x
− −⇒ = ⇒ = ⇒ = ⇒ =

 پاسخ است.4نهيگز-118

403000 40 40 3000 75
40
xx p p x p÷= − ⇒ = − → = −

2
75 75

40 40
x xx p x ( ) x= × = − = −  درآمد=تعداد كالا×قيمت+

2yي دوم درجه ماكزيمم تابع ax bx c= + به ازاي+
2

bx
a
−

 آيد: به دست مي=

75 75 75 20 1500
1 12 2

40 20

S
bx
a ( )

− − −
= = = = × =

− −
 

21500 1500 75 7575 1500 1500 75 1500 75 1500 750 75 56250
40 40 2 2S

( )y ( ) ( ) ( )= = − + = − + = − + = × = × ⇒درآمد ماكزيمم =

 پاسخ است.3نهيگز-119
 اي، بنا به اصل ضرب برابر است با: فضاي نمونهحالت ممكن است رخ دهد. بنابراين تعداد اعضاي6ها، براي هر يك از تاس

6 6 6n(S) = × ×
مي6تاس متفاوت باشند، تاس اول3براي آنكه اعداد رو شده در پس حالت 5تواند داشته باشد اما در تاس دوم نبايد عدد تاس اول رو شود،

و به همين ترتيب تاس سوم تنها حالت مي مي4تواند داشته باشد  تواند داشته باشد، در نتيجه: حالت
6 5 4 20 56 5 4
6 6 6 36 9

n(A)n(A) P (A)
n(S)

× ×
= × × ⇒ = = = =

× ×
 

 پاسخ است.2نهيگز-120
لاAكنيم. اگر براي حل اين مسئله از احتمال پيشامد مكمل استفاده مي اقل دو نفر در يك ماه سال استخدام شده پيشامدي باشد كه در آن

ماه سال)،12حالت(12يك از سه نفر در يك ماه سال استخدام نشده باشند، بنابراين براي نفر اول است كه در آن هيچپيشامدي′Aباشند، 
و براي نفر سوم11براي نفر دوم  و دوم) وجود دارد: حالت(به غير از ماه10حالت(به غير از ماه مربوط به نفر اول)  هاي نفرات اول

3
12 11 10 110 55 55 1712 11 10 1 1

144 72 72 7212
n(A ) P(A ) P(A) P (A )× ×′ ′ ′= × × ⇒ = = = ⇒ = − = − =
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اقتصاداقتصاد

 پاسخ است.1نهيگز-121
 ها: بررسي گزينه

 مصرفي-) مصرفي4اي واسطه-اي ) واسطه3 مصرفي-اي ) واسطه2اي واسطه-) مصرفي1
 پاسخ است.2نهيگز-122

مي الف) در صورت فقدان يا كمبود درآمد صادراتي، مصرف را كنندگان يك كشور مجبور كه قبلاً به كالاهـاي شوند بخشي از درآمدهاي خود
 يافت، به توليدكنندگان خارجي بپردازند. مصرفي داخلي اختصاص مي

مي مشيب) آن دسته از خط  هاي مالي معروف است. يابد، به سياست هاي دولت كه با ماليات گرفتن تحقق
يج) توليد ناخالص ملي عبارت است از ارزش پولي كليه و خدمات نهايي كه اعضاي اند كـه بـهك ملت در طول يك سال توليد كردهي كالاها

مي G.N.Pاختصار   شود. ناميده
و بيمارستان هاي ساخت مدارس، دانشگاهد) بسياري از دانشمندان اقتصاد معتقدند كه نه فقط هزينه هاي تربيت ها بلكه بايد تمامي هزينه ها

 گذاري منظور كنيم.ي سرمايه نيروي انساني را به عنوان هزينه
و در نهايت به دست گرفتن بازار را در اصطلاح اقتصادي، دامپينگمي فروشي در كوتاه ارزانه)  نامند. مدت به منظور حذف رقبا از بازار

 پاسخ است.1نهيگز-123

1ميليارد ريال 85 17
5

= × ي استهلاك هزينه=

2ميليارد ريال 30 20
3

= × ت ارائه شدهارزش خدما=

20ميليارد ريال 30 185 235= + +  خالص داخلي توليد نا=

218ميليارد ريال 000 000 000 2564 7
85 000 000

, , , /
, ,

=  توليد خالص داخلي سرانه =

185ميليارد ريال 20 85 17 273= + + −  توليد خالص ملي=
 پاسخ است.4نهيگز-124

د پرداختي به عوامل توليدوجو←2عوامل توليد/ مسير←1الف) مسير
و خانوارها هستند. ترتيب بنگاهبه»ب«و» الف«ب)عناوين  هاي اقتصادي

 اي است.، روش هزينه4ي توليد كل جامعه مربوط به مسيرج) روش محاسبه
 است.2ي توليد كل جامعه به روش درآمدي، مربوط به مسيرد) محاسبه

 بنگاه هاي اقتصادي←حقوقي خانوارها/ اشخاص←اشخاص حقيقيه)
 پاسخ است.3نهيگز-125

 الف)
ي اولي مرحله ارزش افزوده=4500
8500 6000 2500= − ي سومي مرحله ارزش افزوده=

ميب) نام روش ديگر ارزش افزوده كه براي محاسبه و خدمات نهايي  يد است.باشد، روش تولي ارزش كل كالاها
مياها به سمت خانوي كل پولي كه از طرف بنگاهج) روش محاسبه ي مجموع يابد، روش درآمدي نام دارد. به عبارت ديگر، محاسبه رها جريان

و سود كه در سطح جامعه بر اثر فعاليت مي مزد، اجاره  گيرد. هاي توليدي جامعه ايجاد شده است، از طريق روش درآمدي صورت
حد سان براي جلوگيري از اشتباه در محاسبهد) كارشنا و خدمات نهايي، و اقل دو روش را براي محاسبه به كار مـيي ارزش كل كالاها گيرنـد
مي جواب  كنند. ها را مقايسه

 پاسخ است. ؟؟؟نهيگز-126
350ريال 900 000 315 000 000, , ,= × ي بنگاه اقتصادي درآمد سالانه=

10ريال 000 000 12 120 000 000, , , ,= × ي بنگاه اقتصاديي سالانهي اجاره هزينه=
700ريال 000 12 12 100 800 000, , ,= × ×  كارمند در يك سال12دستمزد=

25100ريال 800 000 25 200 000
100

, , , ,= × ي استهلاك سالانه هزينه =

120ريال 000 000 100 800 000 178 000 000 25 200 000 424 000 000, , , , , , , , , ,= + + + ها مجموع هزينه=
315ريال→زيان يا ضرر 000 000 424 000 000 109 000 000, , , , , ,− = −
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 پاسخ است.1نهيگز-127
60→تعداد خانوار 000 000 4 15 000 000, , , ,÷ =

30%مصرف تعداد خانوار پر 15 000 000 4 500 000, , , ,× =

1وات 350 000 0004 500 000 3 1 350 000 000 100
3 4 500 000
, , ,, , a , , , a

, ,
× = ⇒ = =

×
 1350ميليون وات=1350مگاوات←مگاوات برق بر ظرفيت توليد نيروگاه افزوده شده است 1350

→ي توليد برق نيروگاه بت افزايش مصرف به ظرفيت اوليهنس
1350 1
5400 4

=

 پاسخ است.3نهيگز-128
و خدمات نيست.ي محور عرضهي اقتصاد، شاخه هاي دولت در عرصه مربوط به فعاليت3ي گزينه ي كالاها

 پاسخ است.2نهيگز-129
980ل ميليارد ريا→ي استهلاك سالانه هزينه 14 70÷ =

10980ميليارد ريال←ميزان كاهش 98
100

× = 

980ميليارد ريال←قيمت جديد=882ميليارد ريال 98 882− =
882ميليارد ريال←ي استهلاك جديد هزينه 14 63÷ =

س 63ميليارد ريال←ال آخر استهلاك چهار 4 252× =

 پاسخ است.4نهيگز-130
از الف) درآمد سرانه از كشور در حال توسعه50ي ساليانه در بيش در 1200ي فقير كمتر و اميد به زندگي در بدو تولد در50دلار است كشور

از حال توسعه و در حالي كه هيچ50ي فقير كمتر از سال است ازي ساليانهي دنيا درآمد سرانه يافته كشور توسعه20يك دلار 25000ي كمتر
و درصد نرخ بي در سوادي بزرگ در سال ندارند از كشور توسعه22تا20سالان به طور متوسط  درصد است.1يافته كمتر

از 2007ب) در سال و در كنيا حدود 51000ميلادي توليد ناخالص داخلي سرانه در كشور سوئيس بيش  دلار بوده است. 473دلار
 پاسخ است.4نهيگز-131

7 4 3= −  سهم دهك اول=
10 5 5 5 5/ /= −  سهم دهك دوم=
8 7 15= +  سهم دهك نهم=
15 9 24= +  سهم دهك دهم=

 پاسخ است.2نهيگز-132
چ و اجتماعي فرازو نشيبدر طول و مسير دشـواري را طـي ند قرن اخير، كشور ما از نظر اقتصادي، سياسي هاي مهمي را پشت سر گذاشته

و پيشـرفت كرده است. زماني كه جوامع اروپايي با پشت سر گذاشتن مراحل اوليه هـاي سـريع قـدمي انقلاب صـنعتي، در مسـير توسـعه
و مدت-خاص اجتماعي داشتند، ايران به دليل شرايط برمي و تحول بازماند. سياسي خود، در مسيري نامناسب قرار گرفت  ها از توسعه

 پاسخ است.3نهيگز-133
600واحد 120 130 350= − − پس ميزان سپرده=  اندازي

3850واحد 850 600 1960
5

( )= + × +  ميزان نقدينگي=

3850واحد 850 120 1480
5

( )= + × + گ =  ردشحجم پول در

 هاي ديداري سپرده
 دار هاي مدت سپردهها انواع سپرده

 هاي غير ديداري سپرده
پس سپرده  انداز هاي

 پاسخ است.1نهيگز-134
ي وجود تورم در آن جامعه است. الف) كاهش قدرت خريد پول در يك جامعه، نتيجه
نمب) پول ارزش خود را در مقابل سطح عمومي قيمت  كند.يها حفظ

ج) حجم زياد پول نسبت به توليد جامعه از دلايل كاهش قدرت خريد پول در جامعه است.
و قدرت خريد پول رابطهد) سطح عمومي قيمت ي معكوس دارند. ها

 چون يك واحد پول نتوانسته در طول زمان ارزش خود را حفظ كند.ه)
.ها بستگي داردو) قدرت خريد پول به سطح عمومي قيمت
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 پاسخ است.3نهيگز-135

مي شود. اين اوراق به سه دسته منظور از اوراق بهادار، اوراقي است كه براي تأمين منابع مالي صادر مي اوراق سـهام-1شـود:ي كلي تقسيم

 اوراق مشاركت-3اسناد خزانه-2

ادبيات اختصاصيادبيات اختصاصي
2كتاب تاريخ ادبيات پاسخ است.1نهيگز-136

(صفحه قندهار و اياز نام دو مثنوي از صائب است. و محمود )50ي نامه

 ها: بررسي ساير گزينه

و منظور: وحشي بافقي(در روزگار وحشي هنوز مثنوي2ي گزينه سرايي به سبك نظامي از رونق نيفتاده بود. وحشي بـافقي : خلد برين، ناظر

و منظ نيز دو مثنوي شيرين به نام و ناظر (صفحه ور بر طريقههاي خلد برين )42يي نظامي پرداخت.)

و همايون، روضة3ي گزينه (صفحه : هماي )13ي الانوار: خواجوي كرماني(خواجو در داستان غنايي، نظامي را سرمشق خود قرار داده است.)

(جامي در مثنويي اسكندري، سلسلة : خردنامه4ي گزينه مي هايش از نظامي الذهّب: عبدالرّحمن جامي در تقليد كرد؛ هفت اورنگ را دقيقـاً

(صفحه )27ي برابر خمسه سرود.)

2كتاب تاريخ ادبيات 155صفحه پاسخ است.1نهيگز-137

مي» شاه پريون«و» زاغچه«محمدحسن رهي معيري، فكاهيات خود را با امضاهاي مستعار  كرد. در مطبوعات منتشر

2كتاب تاريخ ادبيات 102، 107، 145، 111صفحه پاسخ است.2نهيگز-138

و انوري توجه داشته، اما در حد تقليد صرف باقي نمانده است، بيشتر قطعات(نه قصايد) او به صورت مكال و پروين در قطعات خود به سنايي مه

ميو گفت  شود. گوست؛ همان كه در اصطلاح ادبي مناظره خوانده

2تاب تاريخ ادبياتك 179صفحه پاسخ است.4نهيگز-139

و بيداري فين آثار جيمز جويس: دوبليني ها گان ها، تصوير هنرمند در مقام يك مرد جوان، يوليسيز

 ها: بررسي ساير گزينه

 : حكومت نظامي: آلبر كامو1ي گزينه

 : گاليكولا: آلبر كامو2ي گزينه

بي3ي گزينه كا : سرزمين موحاصل: تي. اس. اليوت/ طاعون: آلبر

2كتاب تاريخ ادبيات 195صفحه پاسخ است.3نهيگز-140

و گرايش اجتماعي. در دوران جديد دو گرايش عمده را در ادبيات داستاني عرب مي توان پي گرفت. اين دو گرايش عبارتند از: گرايش تاريخي

و تجاوز عثماني و ستم و غارت همراه بود، توده ظلم م ها به اعراب كه با قتل بي حروم را به عقبهاي و مي ماندگي و نوميدي سوق در خبري داد.

فكران عرب كه سلاح كاري مطبوعات را در دست داشتند، بر آن شدند تا با روشن كردن اذهان مردم، آنان را عليه ستمگران اين ميان، روشن

ت و عادت به ستمعثماني بشورانند. بنابراين، نخست اعراب را به نوعي بازگشت به خويشتن كشانيدند ازا احساس حقارت پذيري را در آنـان

و رشادت هاي اين دوره با ارائه ميان ببرند. از اين رو قصه و مردميي الگوهاي اخلاقي والا و تبـاهي، تـاريخ را بـازگو ها و مبارزه بـا فسـاد ها

و جرجي زيدان اين نوع قصه را دنبال كردند. مي  كنند كساني مانند سليم بستاني

1كتاب تاريخ ادبيات74صفحه پاسخ است.2نهيگز-141

و پنجم هجري را دوران طلايي فرهنگ اسلام دانسته سده و هاي چهارم و معارف به اوج شكفتگي رسـيد و فلسفه اند؛ دوراني كه در آن، علم

هم دانشوران صاحب ب چون فارابي، ابن نامي و جمعيت معروف و فلسفه»اخوان الصفا«ه سينا، ابوريحان، ابوعلي مسكويه آن، پيشاهنگان فكر ي

و نجوم، پابه به شمار ميرفتند. در اين دوران، دانش و رياضي و پرتـو آن در سرتاسـر هاي طب و فقاهت به شكوفايي رسيد و كلام پاي فلسفه

 دنياي آن روز گسترش يافت.

1كتاب تاريخ ادبيات 104صفحه پاسخ است.3نهيگز-142

و از اين حيث بايد او را پيشگام ابنهبخش عمد سراي عصر سـربداران، دانسـت. مضـمون يمين، شاعر قطعه اي از اشعار انوري قطعات اوست

و هجاگويي است.  قطعات انوري ستايش، خواهشگري، بدزباني

1كتاب تاريخ ادبيات 150صفحه پاسخ است.4نهيگز-143

 نامه: مثنوي رباعيات/ مصيبتي نامه: مثنوي/ مختارنامه: مجموعه الهي

1كتاب تاريخ ادبيات 227صفحه پاسخ است.1نهيگز-144

از گذار بود. دو شاعر برجسته نمادگرايي فرانسه در آلمان سخت تأثير و اسـتفان گئـورگ ي اوايل قرن بيستم آلمـان، راينـر ماريـا ريلكـه

 هاي فرانسه تأثير پذيرفتند. سمبوليست
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1كتاب تاريخ ادبيات86صفحه سخ است.پا3نهيگز-145

و نقّاد تئـاتر اوپيتزشاعر بزرگ، در آلمان شاعر معروف ميليتوناز مشهورترين هنرمندان كلاسيك در انگلستان در لسـينگو نويسنده و

و نويسنده گلدونيايتاليا مي گوينده آلفيريي كمدي تئاتر  توان نام برد.ي تراژدي را

 هاي ادبي تركيبي كتاب آرايهخ است.پاس2نهيگز-146

 ها در ابيات: بررسي آرايه

(بيت (تشبيه بليغ اضافي)»):ب«تشبيه بليغ  تيغ زبان

(بيت (استعاره»):د«استعاره و بتواند پشت كمان را بشكند و اينكه ابرو شوخ باشد ي مكنيه) نسبت دادن پشت(كمر) به كمان

(بيت  معني≠صورت »):ج«تضاد

(بيت و نفس هر چيز-2چشمه-1عين: »): الف«ايهام  مانند-3ذات

 هاي ادبي(تركيبي) كتاب آرايه پاسخ است.4نهيگز-147

 ها در ابيات: بررسي آرايه

و خاموش كردنِ آتش با آتش!»):ب«پارادوكس(بيت  با آتش مذاب، آب بر آتش ريختن/ آب بودنِ آتش

(تناسب با بلبل)-2عدد-1): هزار:»ج«ايهام تناسب(بيت  بلبل

(بيت حس بو»): الف«آميزي  شنيدن

(بيت و نشر و ديده جان«ه»): لف  بخشي به دل

و ديده جان»):د«تشخيص(بيت  بخشي به دل

و محلّ اشكال است. طراّح، تنها براساس ظاهر،»د«در بيت» تشخيص«دقت كنيم! دل«ضعيف مر» دست و را عضوي بوط به دل تصور كرده

 را هم نوعي عملِ انساني به شمار آورده است!»ي خونبار ديده«اغراق موجود در 

 هاي ادبي(تركيبي) كتاب آرايه پاسخ است.4نهيگز-148

 ها: بررسي ساير گزينه

به : كنايه: عزا كردن عيش كنايه از بر هم زدن آرامش/ شكسته بودنِ دل كنايه از عاشق1ي گزينه و آزرده بودن/ استعاره: نسبت دادن عيش

(مكنيه)  دل

(تناسب با عيد)/ تضاد: عيش-2فدايي-1: ايهام تناسب: قربان:2ي گزينه  عزا≠عيد قربان

(معشوق) به عيد3ي گزينه  : مراعات نظير: عيش، عيد/ تشبيه: تشبيه تو

 پاسخ است.1نهيگز-149

 ها: بررسي ساير گزينه

و اينكه گلنار سرخي خود را مديون چهره2ي ينهگز ي آتشين معشـوق باشـد/ : اغراق: اينكه آب انعكاسش را از رخسار معشوق يافته باشد

 آتش≠تضاد: آب

(ناقص اختلافي)3ي گزينه و كار  : كنايه: جان افشاندن كنايه از خود را فدا كردن/ جناس: كام

 بليغ اضافي)/ مراعات نظير: زاهد، كرامات/ عارض، ميان/ بت، زنّار: تشبيه: بت عارض(تشبيه4ي گزينه

 پاسخ است.2نهيگز-150

و صدر/ حروف الحاقي:-رديف:  ها در حروف اصلي در/ عيب قافيه: يكسان نبودن صامت�بر،�/ حروف اصلي:-/ واژگان قافيه: صبر

 ها: بررسي ساير گزينه

و : رديف: افتاده1ي گزينه -/ تبصره:2ر/ قاعده:�/ حروف اصلي:-اژگان قافيه: خطر، پر/ حروف الحاقي: اي/

و غافل-: رديف:3ي گزينه ي/ حروف اصلي: / واژگان قافيه: همبري 4/ تبصره:2ر/ قاعده:�تري/ حروف الحاقي:

ز آن چه سود/ واژگان قافيه: مشك4ي گزينه 1/ تبصره:1قاعده:»/و«يي/ حروف اصلي: مصوت بلند گويي/ حروف الحاقي: بويي، نكته : رديف:

 پاسخ است.3نهيگز-151

و خرگاه ي اصلي)(قافيهگرمي دوم)(قافيهخورشيد هوا سرد

و بالين ي اصلي)(قافيهنرمي دوم)(قافيهجمشيد زمين خشك
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 پاسخ است.4نهيگز-152
 تقطيع بيت سؤال:

تكويرمياجكـُدديـدمزكـَاشـچن
--∪-∪-∪∪--∪-∪∪

↓
-

ايتـرفگـجارمگـَجـِدرقعشـغِداچن
--∪-∪-∪∪--∪-∪-

فاعلنيلُمفاعفاعلاتمفعولُ
(مستفعلن مفاعلُ مستفعلن فعل)

 نام وزن: مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف
 ها: بررسي ساير گزينه

 : رجز مثمن اخرب مكفوف: اين وزن وجود خارجي ندارد!1ي گزينه
(مستفعلن مفاعلُ مفعولن)2ي گزينه  : مضارع مسدس اخرب مكفوف: مفعولٌ فاعلات مفاعيلن
 : رجز مثمن اخرب مكفوف محذوف: اين وزن وجود خارجي ندارد!3ي گزينه

و حاصل ابتكار ذهن خلّاق طراّح سؤال است!3و1هاي برده در گزينه هاي عروضيِ نام دقت كنيم! وزن  وجود خارجي ندارد
 پاسخ است.1نهيگز-153

:1ي تقطيع گزينه
123456789101112

تغيير كميت مصوت
كوتاه به بلند

↓
ـمنلِدييواگـُتيگفُـدداميه

∪∪-∪--∪--∪--

↓
-

ـشدباكززيروراميـتييداج

∪--∪--−-∪∪--

↓↓
∪-
↑↑

تغيير كميت مصوت
بلند به كوتاه

تغيير كميت مصوت
كوتاه به بلند

فعولنفعولنفعولنفعولن
 ها: بررسي ساير گزينه

:2ي گزينه
12345678910

تغيير كميت مصوت
بلند به كوتاه

↓
چندييهوآدتافمدارد

--∪∪-∪-−-∪
↓
∪

بندرديپاتدسـدشـُكممحـ
--∪∪-∪-∪--∪

فعولنمفاعلنمفعولُ
 لن)(مستفعلُ فاعلات فع



24 

:3ي گزينه
1234567891011

مصوتتغيير كميت
 كوتاه به بلند

تغيير كميت مصوت
 كوتاه به بلند

↓↓
يادفردهردلودديـتدسـز

∪-∪-∪∪--∪--∪

↓↓
--

ديـچِهركيادندكـُدلندبيـد

∪-∪-∪---∪--∪

↓
-

↑
تغيير كميت مصوت
 كوتاه به بلند

فعولنمفاعيلنمفاعيلن
:4ي گزينه

1234567891011
لادپوزِغشتيـريجـخنـزمسابـِ

∪---∪---∪--∪
ديـبرنمزگردلتادزادداد

∪---∪---∪--∪
فعولنمفاعيلنمفاعيلن

 پاسخ است.2نهيگز-154
 تقطيع بيت سؤال:

ذاربگـتخـسونِمـمِچشـرسـبِريبا
--∪∪∪-∪∪∪-∪∪--∪

↓↓
--

تيهشـيِدباسِخـَرخابركي پاآن

--∪∪--∪∪∪-∪∪--

↓
-

فعولنمفاعيلُمفاعيلُمفعولُ
(مستفعلُ مستفعلُ مستفعلُ مستف)

:2ي گزينه تقطيع
ريتابِشـَهماتيِمودرتيِرواي
--∪∪--∪∪-∪∪∪--

↓
-

ريواتـمـريتابِشـَآنمزهــدشيـخرُ
--∪∪--∪∪--∪∪--

فعولنمفاعيلُمفاعيلُمفعولُ
(مستفعلُ مستفعلُ مستفعلُ مستف)
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 ها: بررسي ساير گزينه

:1ي گزينه

تيشـدانيگادزنازتيشـآمِچشـكاي

-∪-∪-∪---∪---∪-

↓

-

تيشـتادسـكرـرقهـنيگادزنـرزگـَديـ

-∪---∪---∪---∪-

فاعلنفاعلاتنفاعلاتنفاعلاتن

:3ي گزينه

ديشـُشموخاكـدتنـگفـچِتباباصـاي

-∪--∪∪--∪∪--∪∪-

ديشـُشهومدكـددنـداتبِبيراشـَچِ

∪∪--∪∪--∪∪--∪∪-

فعلنفعلاتنفعلاتنفعلاتن

:4ي گزينه

ديمـيانـَبــانتايِرِتاسـبيِشـَ زمـ با

--∪-∪-∪∪--∪-∪-

يدمـيانـَران هجـبِشـَيِد پيـسـزيِ با

--∪-∪∪∪∪--∪-∪-

↓

-

فاعلنمفاعيلُلاتفاعمفعولُ

 پاسخ است.3 گزينه-155

:3ي تقطيع گزينه

لمدنِخوزِشددلوآعِمـصوكچـ

∪-∪-∪∪--∪-∪-∪∪-

ماستشـُتدسـبِحقـدييـشوبـِدبابِرمگـَ

∪-∪-∪∪--∪-∪-∪∪-∪

فعلنمفاعلنفعلاتنمفاعلن

 ها: بررسي ساير گزينه

:1ي گزينه

بدالا

↓

ناَ رنددا ميـززيـعـنمغامـرِ ديـبِزا

∪-∪-∪∪--∪-∪---∪

شيتـَآكـردميـنـَكدرشِميـهماستلِد

∪-∪-∪∪--∪-∪-∪∪-∪

فعلنمفاعلنفعلاتنمفاعلن

ــن ني

ايـن
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:2ي گزينه
بودنـَتفاتـزلِـگـهرهانجـرِكابِرامـ

∪-∪-∪∪--∪-∪-∪∪-∪
خِرنرِظَنـَدرتـمــنچ راستآششخُني
∪∪∪-∪∪∪-∪-∪---∪

↓↓
ابدال

�������

--

فعلنمفاعلنفعلاتنمفاعلن
:4ي گزينه

بدال ����ا
پرزِلمدـدربمطايييجاكـُشدُرونب
∪-∪-∪∪--∪-−---

↓

∪
ناَكهانلنابـِ ي واستنـَبِمارِكادپرز

∪-∪-∪∪--∪-∪-∪∪-∪
فعلنمفاعلنفعلاتنمفاعلن

 پاسخ است.1 گزينه-156
 در اين تست به كار بردن فاعلاتن به جاي فعلاتن وجود ندارد.

ابدال
↓

رالبطاودبــرخيـگربـلـَمطلبطَز
∪∪--∪∪--∪∪----
ينزيِروبِلـَطَ نيستيادنـبِلـَطَهمم
∪∪∪-∪∪--∪∪∪-−-∪

↓↓↓
--∪∪
↑↑↑

ابدال تغيير كميت مصوت كوتاه به بلند تغيير كميت مصوت كوتاه به بلند
فعلنفعلاتنفعلاتنفعلاتن
 ها: بررسي ساير گزينه

:2ي گزينه
به كار بردن فاعلاتن به جاي فعلاتن

 تغيير كميت مصوت كوتاه به بلند

ابدال تغيير كميت مصوت بلند به كوتاه
↓↓

داغرددارامـمگرخونيِلِلايِميگر
-−∪-∪∪--∪∪--−-∪

↓↓↓

∪-∪∪
نيستراصحـيزتيشـَوحـرامـنِنومجـنَور
-∪--∪∪--∪−----∪

↓

∪
↑

فعلن تغيير كميت مصوت بلند به كوتاه
فعلاتنفعلاتنفعلاتن
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:3ي گزينه

ابدال تغيير كميت مصوت كوتاه به بلند به كار بردن فاعلاتن به جاي فعلاتن

������������������↓↓

دشانافـهرواجـهكومِدقـَدرشيكـسر

-∪--∪∪∪-∪∪----∪

↓
-

نيستناتغـاسـيِكيديـنزبِصحريِديوا

-−∪-∪∪--−∪----∪

↓↓↓

∪-∪

↑↑
 تغيير كميت مصوت بلند به كوتاه تغيير كميت مصوت بلند به كوتاه

 تغيير كميت مصوت كوتاه به بلند

فعلنفعلاتنفعلاتنفعلاتن
:4ي گزينه

 به كار بردن فاعلاتن به جاي فعلاتن

������������������
 تغيير كميت مصوت كوتاه به بلند

 تغيير كميت مصوت بلند به كوتاه

↓
نيستدابازاتـَشـَوحـگرتـَلـَعزيِنيمعـ

-−∪-∪∪--∪∪----∪

↓↓

∪-
نيستقاعنـمزكـَـشخيـيِبـِتـَمردرـدجغـ

-∪--∪∪∪-∪∪----∪

↓
-

↑↑

ابدال تغيير كميت مصوت كوتاه به بلند

نفعلفعلاتنفعلاتنفعلاتن
 پاسخ است.3 گزينه-157

از مروجان ايـن» تئوفيل گوتيه«كند.، مكتبي است كه به هنر به عنوان وسيله نگاه نمي»هنر براي هنر«يا» پارناس«دقت كنيم! مكتب ادبي
ك» پارناسين«كمالِ يك شاعر»ي هنر چيست؟ زيبا بودن! آيا همين كافي نيست؟! فايده«گويد: مكتب مي ه شعر را از لحاظ استحكام اين است

و نه بگرياند، بلكه فقط بايد زيبا باشد!» سازي مجسمه«و زيبايي به حد  برساند. شعر نه بايد بخنداند
ي مناسبي براي مكتب پارناس دانست، بلكه طراّح سؤال با درك ظاهري از توضيحات توان با قطعيت نمونه اي را نمي با اين توصيف، هيچ گزينه

د و مكتب پارناس تصور كـرده» هنر براي هنر«را مصداق3ي توصيف معشوق در گزينه-ي آن را در بالا ذكر كرديم كه چكيده-رسيكتاب
 است!

 پاسخ است.2 گزينه-158
و فارسي مهم» نقد فنيّ« مي در ادب عربي به» تاركاريس«و» ارسطو«ي رود. اين نوع نقد در يونان به وسيله ترين نوع نقد به شمار و در روم

 بنيان گرفت.» هوراس«ي وسيله
 پاسخ است.4 گزينه-159

و مثنوي« و معروف است هاي عاشقانه گسترش غزليات  است. عراقيهاي فكري سبك از ويژگي» اي كه هنوز ماندگار
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 پاسخ است.2 گزينه-160
و گزينه و ناله2ي مفهوم مشترك بيت سؤال عا : گذراندن هجران  شقانهي

 ها: بررسي ساير گزينه
 : هر كه عاشق نيست، الهي بميرد!1ي گزينه
و خام : حال عاشق را تنها عاشق دركمي3ي گزينه  كند/ تقابل پخته
و آرامش4ي گزينه  : افسونگري چشم معشوق/ تقابل عشق با شكيبايي

 پاسخ است.4 گزينه-161
و دشواري قبول سختيي طي راه عشق، : لازمه4ي مفهوم گزينه  هاي آن است. ها

و ساير گزينه بي مفهوم مشترك عبارت سؤال بي ها: زندگي و  وجود معشوق نيست. عشق
 پاسخ است.3 گزينه-162

و گزينه و ناكارآمدي عقل در معرفتحق3ي مفهوم مشترك بيت سؤال  : آزارندگي
 ها: بررسي ساير گزينه

و عقل1ي گزينه بي4ي گزينه : نابودگري عشق2ي گزينه : تقابل عشق  تعلقّي وارستگان:
 پاسخ است.4 گزينه-163

ي زلف معشوق با بنفشه : مقايسه4ي تصوير گزينه
 ها: جاي گرفتن دل عاشق در ميان زلف معشوق تصوير مشترك ساير گزينه

 پاسخ است.1 گزينه-164
 : طلب سرشار شدن وجود از عشق1ي مفهوم گزينه

و توانايي ابلاغ مؤثرّ انديشه ها: طلب اثر مفهوم مشترك ساير گزينه  گذاري كلام
 پاسخ است.2 گزينه-165

 در برابر معشوق خاكساري چاپلوسانه:2ي مفهوم گزينه
و خاطر عاشق علي مفهوم مشترك ساير گزينه  رغم غيبت ظاهري ها: حضور مداوم معشوق در دل

عربـي اختصاصيعربـي اختصاصي
 پاسخ است.2 گزينه-166

 كلمات كليدي: اُصيبت بالفشل/ مرات عديدة/ لم تمسح/ أن يتسربّ

 ها:ي كليدها در گزينه مقايسه

» شكسـت«بـه معنـاي» الفشل«و نيز» اند دچار شده«فعل ماضي مجهول به معناي» اُصيبت«اند؛ اُصيبت بالفشل: دچار شكست شده

(رد ساير گزينه  ها) است.

(رد ساير گزينهمراّت عديد  ها)ة: بارها، دفعات بسيار

ميميبر» الاُمم«لم تسمح: اجازه ندادند؛ چون به و نيز گردد به صورت جمع ترجمه به همراه مضـارع بـه صـورت ماضـي»لم«شود

(رد گزينه منفي ترجمه مي )4و1هاي شود.

نا«به معناي» لم تسمح لليأس«دقت كنيد و نمـي» لليأس«است يعني» اميدي اجازه ندادند به و مجـرور دارد توانـد بـه نقش جـار

و نيز جمله  به است. در واقع دو سؤال مطرح است: مفعول» أن يتسربّ«ي صورت مفعول ترجمه شود

 به چه چيزي اجازه نداد؟ به يأس-

آن- (نفوذ كردن در آن ها را) چه چيزي را اجازه نداد؟ در  ها نفوذ كند

و گفته است» يأس«كه3يهپس عبارت گزين آن اجازه نداده«را به صورت فاعل ترجمه كرده  اشتباه است.» ها راه يابد اند يأس در

 پاسخ است.3 گزينه-167

لا أستحقّ / أداء واجباتى/ كرّمتنى اُمى/ كلمات كليدي: حاولت 

 ها:ي كليدها در گزينه مقايسه

و نيز» اولتح«حاولت كثيراً: بسيار تلاش كردم؛ توانـد بـه صـورت چون جانشين مفعول مطلق اسـت نمـي» كثيراً«فعل ماضي است

(رد ساير گزينه» سعي بسياري، تلاش زيادي«  ها) ترجمه شود.

و بايد به (رد گزينه أداء واجباتى: انجام وظايفم؛ تركيب اضافي است )4و2هاي ترتيب ترجمه شوند.
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 پاسخ است.1گزينه-168

به» يعاتبلا« و همان(نهي مضارع) در صيغه»لا«فعل مضارع مجزوم ميي غايب است و مـتكلم بـه طور كه دانيد فعل نهـي غايـب

مي» بايد«به همراه مضارع التزامي منفيصورت  »مضارع التزامي مثبت+نبايد«يا» مضارع التزامي منفي+بايد«شود ترجمه

با« »يد سرزنش نكندلا يعاتب: نبايد سرزنش كند،

و موكد ترجمه شود: از طرفي چون استثناي مفرغ به كار رفته فعل مي در» فقط بايد نفسش را سـرزنش كنـد«تواند به صورت مثبت

و لاي نهي به كار نرفته. پس ترجمه» لايحمد«قسمت دوم جمله  غلط است.» نبايد«ي فعل نفي است

 پاسخ است.1 گزينه-169

گ  ها: زينهدلايل رد ساير

«2ي گزينه  له است. مفعول» طاعةً«فعل ماضي است،» أمرَ:

آن ترجمه  از او انجام دهي. خاطر اطاعتبه امر كرده استي درست: يعني بايد هر آنچه را كه خدا به
«3ي گزينه و نيز» براي جلب رضايت:  بايد ترجمه شود.» يجب عليك«معادلي در عبارت عربي ندارد

و همچنيني ترجمه به تو بايددرست:  از او ترك كني. خاطر اطاعتهر چه را كه خدا از آن نهي كرده است

«4ي گزينه و»تسُمي: و نمي»تحُسب«فعل مضارع مجهول است  توانند به صورت آينده ترجمه شوند. فعل مضارع مجهول است

مي» بنده«ي درست: پس در اين حالت ترجمه ا شوي ناميده ميعمال تو عبادتو تمام .شود محسوب

 پاسخ است.4 گزينه-170

(رد ساير گزينه»قد«همراه» فعل ماضي«: قد أعطانا؛ معادل ماضي نقلي در زبان عربي]است[به ما عطا كرده  ها) است.

مي» كان«دقت كنيد:  دهد. همراه فعل ماضي معني ماضي بعيد

و چون نقش مفعول دو بال قيمتي: جناحين ثمينينِ؛ تركيب وصفي و نيز چون نكره اسـتمي»ى«به را دارد با اعراب فرعي است آيد

(رد گزينه»ال«بايد بدون  )3و1هاي بيايد.

 پاسخ است.4 گزينه-171

و العلوم الإنسانية؛ يكي از رشته و علوم انساني: أحد فروع الآداب ا» هاي ادبيات يكي از رشته«هاي ادبيات و بايـد تركيب اضافي ست

(رد گزينه از2ي پشت سر هم تعريب شود (رد گزينه» علم الاجتماع«). اين تركيب بايد قبل ).1ي آورده شود
آن» علوم انساني« و در (غير انسان) است، پس صفت آن بايد بـه صـورت» العلوم«تركيب وصفي است » الإنسـانية«جمع غير عاقل

(رد گزينه مفرد مؤنث )3ي تعريب شود.

 پاسخ است.1 گزينه-172

 گذاري كامل عبارت به صورت زير است: حركت

لا يظلَمونأحداًلا يظلمونَصلاحٍأهلَأمرِهمفى أولِالنّاسهؤلاءكان و
و مرفوع»كان«اسم

 محلاً
و مرفوع عطف بيان
به تبعيت از اعراب

»هؤلاء«

اليهمضاف
و مجرور

خبر
و» كان«

منصوب

ي وصفيههجمل
و محلاً مجرور
و فاعل) (فعل

مفعول به
و منصوب

 ها: دلايل رد ساير گزينه

(خبر←: أهل2ُي گزينه و منصوب)» كان«أهلَ

(مضاف تنوين نمي←: أول3ٍي گزينه  گيرد.) أولِ

و غير منصرف هم نيست، بنابراين بايد تنو»ال(«صلاحٍ←: صلاح4ِي گزينه  ين بگيرد.)ندارد، مضاف

 پاسخ است.4 گزينه-173

 گذاري كامل عبارت به صورت زير است: حركت

قصورالمنتَهىِاسميرُهرُ فيهآخظهلا ي و فبالألةِحركةٍأىمن الحركات الإعرابي
و مبتدا
مرفوع

و خبر
مرفوع

(هي وصفيهجمله و مرفوع »فاعل
و محلاًّ مجرور)مضاف اليه

و فاعل
مرفوع

ومضاف اليه
مجرور

 ها: دلايل در ساير گزينه

و مرفوع است، فعل←: أى1ي گزينه (فاعل و اصلاً مفعول نمي» يظهرُ«أى  گيرد.) لازم است

(فعل←: ينتهِى2ي گزينه و حركت نمي هاي معتل ناقص مضارع در صيغه ينتهِى  گيرند.) هاي بدون ضمير اعراب تقديري دارند

و مرفوع است.)←: آخرَه3ي گزينه (فاعل  آخرُه
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 پاسخ است.1 گزينه-174

 ها: دلايل رد ساير گزينه

و مجرور بالتبعية1ي گزينه و منصوب بالتبعية من اعراب←: واسعة: نعت مفرد »مساحات«نعت

و مجرور : المالحة: مضاف3ي گزينه و مجرور بالتبعية←اليه  نعت

 منصرف←: مساحات: ممنوع من الصرف4ي گزينه

 پاسخ است.1 گزينه-175

 ها: دلايل رد ساير گزينه

و منصوب2ي گزينه (علي شفيتها ابتسامةٌ: جمله←: ابتسامة: مفعول مطلق و مرفوع ي اسميه؛ عليي وصفيه از نوع جمله مبتداي مؤخر

م و محلاً مرفوع/ ابتسامةٌ: مبتداي و مرفوع)شفتى: خبر مقدم  ؤخر

و ناقص3ي گزينه و أجوف←: ماتت: معتل  معتل

و علامة جرّه حذف النون4ي گزينه و علامة جرّه←: شفتى: مجرور بحرف الجر (چون مثني است، اعـراب» ياء«مجرور بحرف الجر

 است.)» ياء«آن فرعي با حرف

 پاسخ است.2 گزينه-176

و مقام»ةالبني«ي عبارت با توجه به ترجمه  به كار رفته است.» دخترك«براي بالا بردن شأن

 دهد. ترجمه: چه خوب است اين دختركي كه كارهايش را به تنهايي انجام مي

 ها:ي ساير گزينه ترجمه

مي1ي گزينه (تحقير) : اين خار كوچك مرا اذيت  كند آن را از دستم خارج كن.

(تحقير) ها را از راه ريزه : اين سنگ3ي گزينه  ما دور كن تا ما سريع حركت كنيم.

(تحقير) : اي كاش آن بنده4ي گزينه ي كوچك از ثروت بسيارش چيزي را انفاق كند.

 پاسخ است.4 گزينه-177

مي» قوي«و» كبر« و آ دو فعل ثلاثي مجرد هستند  ساخت.» أفعل«ها اسم تفضيل بر وزن توان از

 ها: بررسي ساير گزينه

و از فعل1ي گزينه مي» أشد يا أكثر + مصدر منصوب«هاي ثلاثي مزيد اسم تفضيل به صورت : يحتاج: ثلاثي مزيد است  شود. ساخته

 : يشتاق: ثلاثي مزيد2ي گزينه

 : تزداد: ثلاثي مزيد3ي گزينه

 پاسخ است.1 گزينه-178

و خبر معرفه) قرار مي (يا اسم و خبر معرفه و معنايگ ضمير فصل بين مبتدا » هو أفضلُ«ي دهد. در اين عبارت جملهمي» همان«يرد

آن جمله و در  نقش مبتدا را دارد.»هو«ي صله است

 ها كسي كه او از من برتر است، كمك كرد. ترجمه: قطعاً به من در فهم اين درس

 ها: بررسي ساير گزينه

 : هنّ: ضمير فصل2ي گزينه

 آموزان خود به تلاش هستند. ندگان دانشكن ترجمه: معلّمان همان تشويق

 : هم: ضمير متصل3ي گزينه

 ترجمه: بدان كه پرهيزكاران همان قهرمانان در زندگي بشر هستند.

 : هى: ضمير فصل4ي گزينه

(فرزندان) كشورمان آن را دوست دارند.  ترجمه: فوتبال همان چيزي است كه بيشتر پسران

 پاسخ است.3 گزينه-179

و»ما« (قالتَْه)؛ ضـمير»ه«ي آن كه ضمير صله» قالت«اسم موصول است و» لهـا«در» هـا«يعني عائد صله در آن حذف شده است

به كدام به اسم موصول بازنمي هيچ» قالت«در»هى«ضمير مستتر  گردد. بازمي» معلّمة«و» التلميذة«گردند بلكه

(آن را) به خوبي بازگرداند.آموز به معلّمش آنچه ترجمه: قطعاً اين دانش  را كه به او گفته بود
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 ها: بررسي ساير گزينه

 گردد. بازمي» اللّاتى«به» شاركن«در»ن«: ضمير بارز1ي گزينه

مي ترجمه: برخي از دانش  شناسم. آموزاني را كه در اين گردهمايي شركت كردند،

»قلُتُه«در»ـه«: ضمير2ي گزينه

 عي كه آن را به تو گفتم يكي از آرزوهاي من در آينده است.ترجمه: اين موضو

»سبق«در»هو«: ضمير مستتر4ي گزينه

و تقوي پيشي گرفت. ترجمه: اين كسي است كه از ديگران، به وسيله و تلاش ي ايمان

 پاسخ است.4 گزينه-180

(شروع) بايد فعل مضارع بيايد كه در اينجا فقط از4ي در گزينهبعد از افعال مقاربه آمـده» يسـتعدون«فعل مضـارع» أخذوا«بعد

 است.

 پاسخ است.2 گزينه-181

مي»كم«تمييز بعد از (كم طالباً) استفهامي به شكل منصوب  آيد.

 پاسخ است.3 گزينه-182

و چون با فاصله ذكر شده» الاُم« و مرفوع به اعراب فاعل است. توجه: ، فعل به صورت مذكر آمده است.در اين عبارت مستثني مفرغّ

مي ترجمه: در جان  كارد. هاي اعضاي خانواده فقط مادر عشق

 ها: بررسي ساير گزينه

و منصوب محلا1ًي گزينه  : هذه: مستثني تام

به ترجمه: پنجره  جز اين پنجره. هايي را كه در مقابلمان است باز نكرديم

و منصوبل: القليلَ: مستثني مفرغ، مفعو2ي گزينه  به

بهي مشكلات اين شهر نمي ترجمه: درباره آن دانيم  ها. جز اندكي از

و منصوب4ي گزينه  : طفلَ: مستثني تام

به ترجمه: كودكان لباس  جز كودك دوستم. هاي جديدي را در جشن پوشيدند

 پاسخ است.1 گزينه-183

و محلاً مرفوع» هذا«هذا)+(حب» حبذا«در  را دارد.نقش فاعل

و ذم، فاعل آن  ها است. نكته: اسم بعد فعل مدح

 ترجمه: اين زندگي چه خوب است اگر در راهي راست باشد.

 ها: بررسي ساير گزينه

و منصوب محلاً : هذه: مفعول2ي گزينه  به

 به دارد. منه هميشه نقش مفعول نكته: متعجب

 كني چقدر شيرين است.مي ترجمه: اين داستان را زماني كه تو آن را حكايت

و محلاً منصوب3ي گزينه  : هؤلاء: مستثني تام

 آموزان كند مگر اين دانش كس قبول نمي ترجمه: سخنت را هيچ

و محلّاً مجرور : هؤلاء: مضاف4ي گزينه  اليه

 ترجمه: اي صاحب بخشش، مرا به خدمت اين بندگان توفيق بده.

 پاسخ است.4 گزينه-184

(تضاد) دارند.≠حرام؛ طاعة≠حلال  معصية در اين گزينه با هم طباق

 ها: بررسي ساير گزينه

(تلخي)2ي گزينه آخرة≠: دنيا1ي گزينه (شيريني)≠: مرارة  الصغير≠: الكبير3ي گزينه حلاوة
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 پاسخ است.2و1 هاي گزينه-185

 ها: بررسي گزينه

 وجود ندارد. شبهفقط وجه : در تشبيه مجمل1ي گزينه

ك: ادات تشبيه/ قائد: مشبه به الأفكار الصحيحة: مشبه/

 وجود ندارد. فقط ادات تشبيه: در تشبيه مؤكّد2ي گزينه

 به/ فى الاتّكال: وجه شبه الطالب: مشبه/ عماد: مشبه

و وجه شبه3ي گزينه و در تشبيه بليغ ادات  وجود ندارد.: در تشبيه مجمل فقط وجه شبه وجود ندارد

 به/ بنابراين اين تشبيه بليغ است. الإمتحان: مشبه/ صعود علي الجبل: مشبه

و وجه شبه وجود ندارد.4ي گزينه  : در تشبيه بليغ ادات تشبيه

مسمن: مشبه ك: ادات تشبيه/ به مساعدة: مشبه/

 بنابراين اين تشبيه مجمل است.

تاريـختاريـخ
 پاسخ است.2 گزينه-186

هاي پاياني عمر خود به يونان لشكركشي كرد. در اين زمان، بخش بزرگي از آسياي صغير جزو قلمرو ايران بود. با اين حـال، يوش در سالدار
 تعدادي از فرمانروايان آن نواحي سر به شورش برداشته بودند. در اين سفر جنگي، داريوش به تنبيه شورشيان پرداخت.

 پاسخ است.1 گزينه-187
ي اشكاني(قرن دوم ميلادي) است. اي از سنگ آهك مربوط به دورهر داده شده، مجسمهتصوي

 پاسخ است.2 گزينه-188
(بر جاي نشستگان) در دوره و اشرافيت مالي امتياز گيري خود، در واقع جبهه با گوشه7ي خلافت امام علي قاعدين اندوز را تقويت طلبان

ي حق را تضعيف كردند.و جبهه
 پاسخ است.4 گزينه-189

(معز و توانست بغداد را فتح كند. احمد و مركز قلمرو خلافت پيش رفت  الدولة) پس از استقرار در شيراز به سوي نواحي غربي
 پاسخ است.3 گزينه-190

و علامه خواجه بوي شيعي در دورهي حلي از جمله عالمان برجسته نصيرالدين توسي دري فرمانروايي ايلخانان دند كه براي رونق يافتن تشيع
 ايران بسيار تلاش كردند.

 پاسخ است.1 گزينه-191
ي ملي هند عبارت بود از: رسميت يافتن زبان هندي در كنار زبان انگليسي، انتخابي شدن نيمي از اعضايي بانيان كنگره هاي اوليه درخواست

و مجاز بودن به اظهار نظر در مورد بودجه ي كشور. مجلس مقننه
 پاسخ است.1 گزينه-192

و با اتخاذ تدابير زماني كه شاه تهماسب زمام قدرت را به دست گرفت، به خودسري سران قزلباش پايان داد. او هم چنين ازبكان را شكست داد
كه هاي مكرر به قلمرو ايران شد. در نتيجه مناسب، مانع موفقيت سپاه عثماني در هجوم امپراتور عثماني دست از جنگي چنين تدابيري بود

و با انعقاد قرارداد آماسيه، براي مدتي ميان دو كشور صلح برقرار شد.  برداشت
 پاسخ است.2 گزينه-193

و به تدريج زمينه را براي چند و اختلافات كشورهاي اروپايي بر سر منافع استعماري در اواخر قرن نوزدهم ميلادي به اوج خود رسيد دستگي
آنآر صف  ها در مقابل يكديگر فراهم كرد. ايي

 پاسخ است.3 گزينه-194
و اساسي مهم و روسي انگليسي شاه به سلطنت، حضور تجاوزكارانهي نوپا پس از انتخاب احمد ترين مشكل مشروطه ترين  ها در ايران بود. ها

 پاسخ است.1 گزينه-195
شش استن از شاه دربارهو علما براي توضيح خو(ره)ي امام خميني نماينده  االله كمالوند بود. گانه، آيتي رفراندوم اصول

 پاسخ است.2 گزينه-196
و همگاني سكه  تري داشت. هاي نقره در بازار داخلي كشورها در معاملات تجاري كاربرد بيشتر

 پاسخ است.3 گزينه-197
ن يكي از عرصه و تمثيل در ادب فارسي، الطيـر هايي چون منطـق هاي عرفاني يا ادبيات صوفيانه است. منظومه وشتههاي مهم استفاده از رمز

 هاي رمزي است.ي اين داستان عطار نيشابوري در زمره
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 پاسخ است.4 گزينه-198
و مهاجرت مواردي نظير مهاجرت آريايي و عشاير ترك به ايران و اروپا، مهاجرت ايلات ايران در پـي هايي از مردم هاي گروه ها به ايران، هند

مي انگيز نظير حمله حملات هول  نامند.ي مغولان را سفرهاي اجتماعي
 پاسخ است.3 گزينه-199

و مجلات يكي از منابعي هستند كه امروزه در اثر پيشرفت نشريات يا روزنامه در ها و فرهنگي قرون اخير، كمك شاياني به مورخان هاي تمدني
ميانهاي مختلف زندگي انس شناخت دوره  كنند. ها

 پاسخ است.4 گزينه-200
در اي در تاريخي تازه الاسلام كرماني، دوره با تأليف كتاب تاريخ بيداري ايرانيان به دست ناظم نويسي ايران آغاز شد؛ زيرا براي نخستين بـار

و رويداد و تكاپوهاي آنان توجه كرد  هاي مربوط به آنان را در اثر خويش آورد.اين كتاب، مورخي ايراني به طور گسترده به زندگي مردم

جغرافياجغرافيا
 پاسخ است.3 گزينه-201

مي گذاري رودخانهي رسوب هاي ساحلي ايران، نتيجه جلگه  شوند. هايي است كه به دريا منتهي
 پاسخ است.1 گزينه-202

و سبك در شرايط عادي، هواي مجاور سطح زمين، گرم ميهاي بالايي است تر از لايه تر و جابـهو جـا تواند به راحتي به سمت بالا صعود كنـد
 شود.

 پاسخ است.2 گزينه-203
آب-2هاي مستعد زلزله هاي كوچك زمين در محل كاهش لرزش-1اند از: بيني زلزله عبارت علايم پيش -3هاي زيرزميني تغيير در سطح

گسي زمين در محل شكستگيي پوسته بيشتر شدن فاصله و هالها
 پاسخ است.4 گزينه-204

به هاي داده شده، بازارهاي عمدهو با توجه به گزينه 1373طبق آمار در سال و روسيه بودند.ي گردشگري ايران  ترتيب پاكستان
 پاسخ است.2 گزينه-205

ا هاي بين كارشناسان توسعه در سازمان (مثل سازمان ملل متحد يا بانك جهاني) سعي كرده ند با استفاده از آمارها، كيفيت زنـدگي را المللي
 كشورهاي مختلف با يكديگر مقايسه كنند.

 پاسخ است.4 گزينه-206
و مرطوب حاره نمودار داده شده بيانگر زيست  اي است. بوم گرم

 پاسخ است.1 گزينه-207
ك كوهي زمين، رشته ها در كرهي پراكندگي كوهستان طبق نقشه و آند در و جنـوبي مربند كوهستاني غرب قارههاي راكي ي آمريكاي شمالي

 واقع هستند.
 پاسخ است.3 گزينه-208

و خشك داخلي(مثل نواحي داخلي استراليا) زمينه براي استخراج انواع مناب و ساخت ذخاير آب در نواحي گرم ع با انتقال آب از نواحي مجاور
و شكوفا و ايجاد صنعت و آهن  يي اقتصادي فراهم شده است.معدني چون نفت، گاز

 پاسخ است.2 گزينه-209
 ها برتري دارد. پل، شهر يا سكونتگاه اصلي يك كشور يا ناحيه است كه معمولاً بر ساير سكونتگاه شهر يا مترو مادر

 پاسخ است.1 گزينه-210
و مدي خليج فارس از زيستگاه و جزر  شوند.ميهاي مهم پرندگان مهاجر آبزي محسوب سواحل گلي

 پاسخ است.3 گزينه-211
و يافتن راه هاي بنيادي انجـام هاي پژوهش حل براي مشكلات موجود با استفاده از يافته پژوهش كاربردي با هدف رفع نيازهاي زندگي انسان

 گيرد. مي
 پاسخ است.4 گزينه-212

دودههايي چون جنگل به دليل اهميت نمايش موقعيت مسطحاتي آن جزو پدي پديده مي هاي (پلانيمتري) محسوب  شوند. بعدي
 پاسخ است.3 گزينه-213

و چگونگي بهره علم جغرافيا از مزاياي فن سنجش از دور بيشترين استفاده را مي و كار دارد كند؛ زيرا با علوم زمين برداري انسان از محيط سر
و قابل اعتماد نيازمند است. و به اطلاعات جديد
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 پاسخ است.4 گزينه-214
هـاي مختلفـي وارد هايي كه به شـكلي كار در يك سيستم اطلاعات جغرافيايي است، دادهي پردازش كه سومين مرحله از چرخه در مرحله

(طبقه اند، مطابق اهداف كاربران، لايه سيستم شده مي بندي مي بندي) و تركيب صورت و تجزيه  گيرد. شوند
 پاسخ است.1 گزينه-215

و نيروي انساني در ايران، پرداختن به آمايش سرزمين امري ضروري است. به وسعت، تنوع جغرافيايي، پراكندگي توان با توجه  هاي محيطي

علوم اجتماعيعلوم اجتماعي
 پاسخ است.4 گزينه-216

 ها: بررسي گزينه
يي علوم طبيع فايده-ي علوم انساني ) فايده2ي علوم طبيعي فايده-ي علوم انساني ) فايده1

ي علوم انساني فايده-ي علوم انساني ) فايده4ي علوم انساني فايده-ي علوم طبيعي ) فايده3
 پاسخ است.3 گزينه-217

و پيامدهاي فعاليت ها، قدرت پيش هاي اجتماعي انسان شناسايي كنش مي بيني نسبت به آثار و از اين جهت، نقش هاي اجتماعي را پديد آورد
ميعلوم ابزاري را اي و ارادي بودن كنش كند. البته قدرت پيش فا آن بيني علوم اجتماعي به دليل آگاهانه و تنوع ها از پيچيـدگي هاي انساني

 بيشتري نسبت به علوم طبيعي برخوردار است.
 پاسخ است.1 گزينه-218

آن ديلتاي، متفكر آلماني، با توجه به ويژگي و معنادار بودن و علوم طبيعي پي برد. ماكس وبر، ها، به تفاوت هاي انساني موضوعات علوم انساني
مي شناس آلماني، با تأثيرپذيري از ديلتاي توانست نوع جديد از جامعه جامعه  گرفت. شناسي را بنيان گذارد كه كمتر از علوم طبيعي الگو

 پاسخ است.1 گزينه-219
و اصلي مهم اي ترين و تكـويني تري تفاوت موجود زنده با جهان اجتماعي و اعضاي جهان اجتماعي، طبيعـي و چينش عناصر ن است كه نظم

و آگاهي انسان تعريف مي و اعتبار انسان نيست بلكه با اراده و با قرارداد مي شود  آيد. ها به وجود
 پاسخ است.2 گزينه-220

و رشد فرهنگ درباره همميي تأثير شناخت علمي بر شناخت عمومي به حل مشكلات، كشف حقيقت و ي تأثير چنين درباره توان اشاره كرد
و ايجاد محدوديت اشاره نمود. شناخت عمومي بر شناخت علمي مي  توان به طرح پرسش، حمايت

 پاسخ است.2 گزينه-221
و تجربي به علوم اجتماعي با سه اسيب مهم مواجه است: اول اينكه مانع شد جامعـه پد رويكرد صرفاً حسي هـاي يـده شناسـي نسـبت بـه

و از اين زاويه نسبت به پديده و هنجاري كند ها يا نظام اجتماعي زبان به انتقاد بگشايد. دوم اينكه بـا حـذف ابعـاد اجتماعي، داروي ارزشي
ي ابلهارزشي، علوم اجتماعي را به صورت يك علم ابزاري در رديف علوم طبيعي قرار داد. سوم اينكه ابزاري دانستن علوم اجتماعي، امكان مق

و به آن خصلتي محافظه شناسي با ارزش جامعه و نظام اجتماعي موجود بخشيد. جامعه هاي حاكم را از بين برد شناسان كارانه نسبت به جهان
و نيز براي گريز از مشكلات منطقي هايي كه جامعه انتقادي براي خارج كردن علوم اجتماعي از محدوديت شناسي تجربي گرفتار آن شده بوده

و بخش  هاي ديگري از شناخت پناه بردند. علم تجربي، ناگزير به سطوح
 پاسخ است.4 گزينه-222

و آزمون مي در نظر جوامعي كه علم را محدود به دانش تجربي و عقايد اجتماعي پديده دانند، ارزش پذير در ها هايي صرفاً تاريخي هستند كـه
مي فرهنگ آرماني يا واقعي جوامع انساني پديد مي و ما فقط آن توانيم بودن يا نبودن اين ارزش آيند و تاريخي و پيامدهاي اجتماعي را ها هـا

و براي داوري درباره آن بشناسيم و باطل بودن و غلط بودن يا حق  ها راهي نداريم.ي درست
 پاسخ است.1 گزينه-223

و تغ و پـذيرش حقيقت هر چند خود ثابت است ولي در قلمرو واقعيت ثابت نبوده ييرپذير است؛ يعني جامعه امكان انحراف از فرهنـگ حـق
و قبول فرهنگ حق وجود دارد.  فرهنگ باطل را دارد؛ همان گونه كه امكان خروج از فرهنگ باطل

 پاسخ است.3 گزينه-224
و الهي وجود ندارد. در يك جهان ديني و دنيوي، امكان رأي دادن به قوانين معنوي هايي كه ابعاد متعاليو معنوي نيز هويت در جوامع سكولار

 شوند.و الهي انسان را نفي كنند، به رسميت شناخته نمي
 پاسخ است.4 گزينه-225

هـاي مختلـف اجتمـاعي، فرصـت تر از هويت اجتماعي افراد است. هويت فرهنگي به اقتضاي بخش اي گسترده هويت فرهنگي جامعه پديده
م گيري هويت شكل ميهاي اجتماعي و در برابر انواع هويت تفاوتي را پديد و ارزش آورد هاي آن ناسـازگار باشـند، هاي اجتماعي كه با عقايد

 كند. مقاومت مي
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 پاسخ است.4 گزينه-226
و در مواردي آميخته با اساطير است. اقوام مختلف ايراني با آنكه هويت ي اجتماعيها هويت ايراني قبل از ظهور اسلام، هويتي توحيدي، ديني

و ارزش متفاوتي داشته  هاي اساطيري در آميخته بود، هويت فرهنگي واحدي پيدا كردند. هاي آيين زرتشت كه با آموزه اند، در عقايد
 پاسخ است.3 گزينه-227

و مانند و ملكوت و غيب، ملك و آخرت، شهادت و تكويني با عناويني مانند دنيا ميآندر تعابير قرآني، از عوالم عيني شـود. در نگـاه ها ياد
و آگاهي نيز محدود به حيات انساني نمي و ادراك و قرآني، جهان عيني محدود به جهان طبيعت نيست و جهان عيني براساس حكمـت باشد

و جامعه ي انساني دارد. مشيت خداوند سبحان، رفتاري حكيمانه با انسان
 پاسخ است.2 گزينه-228

و اقتصاد صنعتي بود. در استعمار نو، كشورهاي استعمارگرم ناشي از پيشرفت در زمينههاي استعمار قدي موفقيت ي دريانوردي، فنون نظامي
و سياسي خود ايجاد كردهي نفوذ يا دوره هايي كه در دوره با استفاده از ظرفيت و داخلـي كشـورهايي استعمار نظامي اند، از مجريان بـومي
وي مستعمره استفاده مي يا ژگي استعمار فرانو در اين است كه براي حفظ سلطهكنند. و سياسي ي جهان غرب، بيش از آنكه از ابزارهاي نظامي

و ظرفيت به اقتصادي استفاده كند از ابزارها و علمي فن ويژه از رسانه هاي فرهنگي و مي ها برد. جهان غـرب در اسـتعمار آوري اطلاعات بهره
ميفرانو، هويت فرهنگي ديگر كشوره  دهد.ا را هدف قرار

 پاسخ است.1 گزينه-229
و اين ترين ويژگي هستي سكولاريسم مهم و به معناي رويكرد دنيوي و جهان است. روشنگري شناختي فرهنگ معاصر غرب جهاني به هستي

و موانع شناخت حقيقتو راه وصول به آن را معرفي مي وكن ناظر به روش رويارويي با حقيقتو شناخت است د. روشنگري با رويكردي دنيوي
و بـدون جهاني، هنگامي كه با شناخت عقلي همراه باشد، به دليل اينكه مرجعيت وحي را نمي اين پذيرد، به دئيسم يعني دين بدون شـريعت

مي-لا مذهب-مذهب پد ختم و دانش سكولار را و تجربي محدود شود، نوعي علم تجربي و هنگامي كه به شناخت حسي ميشود  آورد. يد
 پاسخ است.2 گزينه-230

كنند ولي اين انتقال، در جهت استقلال كشورهاي غربي به اقتضاي بازار مصرف، برخي از صنايع وابسته را به كشورهاي استعمار زده منتقل مي
با يا تعديل جهاني ثروت عمل نمي و بدين ترتيب و تحول كشورهاي استعمار كند بلكه در جهت منافع بيشتر كشورهاي استعمارگر است رشد

و غير غربي هم و وابستگي كشورهاي غربي مي زده نيز فاصله  شود. چنان حفظ
 پاسخ است.3 گزينه-231

مي ماركس در نيمه شوند، معتقـدي دوم قرن نوزدهم به نقد ليبراليسم اقتصادي پرداخت. مالتوس به نفي حق حيات كساني كه در فقر متولد
و تواند در فرهنگو جامعهت معتقد بود جنگ نمياست. آگوست كن و وقوع آن در اين جوامه، امري عارضي ي جديد غربي، ريشه داشته باشد

مي تحميلي است. ريكاردو از اقتصاددانان كلاسيك، رفاه كارگران را موجب بالاتر رفتن توليد نسل آن و پيدايش مشكلات بعدي و ها دانسـت
 حاكمان به وظايف مشروع خود معتقد است. به محدود شدن فعاليت هاي

 پاسخ است.2 گزينه-232
و غرب و جنوب، بعد از جنگ جهاني دوم بيشتر به كار برده شد؛ زيرا برخي از انديشمندان معتقد بودند كه چالش بلوك شرق اصطلاح شمال

ا و فقير است. اصطلاح و استعمارچالش اصلي نيست بلكه چالش اصلي، چالش بين كشورهاي غني و ستعمارگر زده را نسبت به كشورهاي غني
و به ابعاد فرهنگي آن نيز نظر دارند. برند كه چالشو نزاع بين اين دو دسته كشور را به ابعاد اقتصادي محدود نمي فقير، كساني به كار مي كنند

و پيرامون را كساني به كار مي به سبب نوع عملكرد كشورهاي مركزي، در موقعيتي فقيرانه برند كه معتقدند كشورهاي پيراموني اصطلاح مركز
مي گيرند. براساس اين نظر، جوامع غربي، چالش قرار مي  كنند. هاي دروني خود را از طريق استثمار اقتصادي كشورهاي غير غربي حل

 پاسخ است.4 گزينه-233
تعماري است. آنان به دليل وابسـتگي بـه كشـورهاي اسـتعمارگر، رهاورد حكومت منورالفكران غرب زده در كشورهاي اسلامي، استبداد اس

و اقتصادي جوامع اسلامي را مخدوش مي و مقاومت استقلال سياسي مي سازند  كنند. هاي مردمي براي حفظ هويت اسلامي خود را نيز سركوب
 پاسخ است.1 گزينه-234

ا و روشنفكران جهان اسلام قبل از انقلاب اسلامي ميدولتمردان ديدند. در رويكرد اول، يران، مسايل جهان اسلام را با يكي از اين دو رويكرد
ماندگي تاريخي براي رسيدن به جوامع غربي پيش آمده بود. در رويكـرد دوم، ايـن مسايل جهان اسلام از نوع مشكلاتي بود كه در اثر عقب

غر مسايل از نوع مشكلاتي بود كه نظام سرمايه و ليبراليسم  بي به وجود آورده بود.داري
 پاسخ است.3 گزينه-235

و تمدني، اولاً با طرح ديگر تمدن ها در عرض تمدن اسـلامي، گيري قطب ها، ضمن اعتراف به شكلي جنگ تمدن نظريه بندي جديد فرهنگي
و منحصربه مي جايگاه برجسته و فرهنگ اسلامي را ناديده به ها، رويكرد خصمانهنگرفت. ثانياً با طرح جنگ تمد فرد انقلاب ي جهان غرب را

مي ها به عرصهي ورود مجدد ديگر فرهنگ هاي اسلامي نتيجه جنبش و از اين طريق، هراسي را كـه پـس از جنـگي زندگي بشر معرفي كرد
 گرداند. جهاني دوم، نسبت به بلوك شرق وجود داشت، متوجه جهان اسلام مي
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و منطق و منطقفلسفه فلسفه
ا2 گزينه-236  كتاب منطق9صفحه ست.پاسخ

را بريم، بايد به گونه مفاهيمي كه در تعريف به كار مي و ماهيت مفهـوم مجهـول،  اي باشند كه همه يا بخشي از محتواي دروني، يعني حقيقت

و مجهول خود را روشن نماييم. تعريف بدو در بر بگيرند. در غير اين صورت، هرگز نمي ن مفهوم ذاتي تعريف توانيم تعريف دقيقي ارائه دهيم

 نيست.

 كتاب منطق46و14،15،45صفحات پاسخ است.3 گزينه-237

و تضاد (حذف گزينه←تقابل و خصوص مطلق(هر تضادي، تقابل است) و معلول4و1هاي عموم و خصوصمن←)/ علت (توجـه عموم وجه

و معلول يك زنجير است، به همين سبب بعضي علت م كنيد كه علت و بعضي معلولها (حذف گزينه علول )2ي ها علت هستند.)

 كتاب منطق79و31،32صفحات پاسخ است.2 گزينه-238

و محدودهاآن شكلاما متنوعقضايا بسيار محتواي از محتواي است. مواد مي منابع بسيار گوناگونقضايا و ضـوابط حـاكم بـر به دست آيند

آن آن ن ها بستگي به شكل (حذف گزينهها دارد )4يه محتوايشان.

 كتاب منطق8درس پاسخ است.4 گزينه-239

ب الف است←عكــس مســتوي بعضي الفب است←تــداخل تحــت تضــاد بعضي الفب نيست  بعضي

-←+←+

هيچ الفب نيست←تداخلبعضي الفب نيست

-←-

بعضي الفب است←تــداخل تحــت تضــادفب نيستبعضي ال

-←+

 كتاب منطق57صفحه پاسخ است.1 گزينه-240

ي كلي است.ي يك استقرا حتماً قضيه نتيجه

و64صفحه پاسخ است.3 گزينه-241  فلسفه چهارم24كتاب منطق

(يا مواد قضايا)، تقسيم قضاياي حملي براساس مواد سه  توان حالت چهارمي براي آن تصور كرد. است؛ يعني نمي حصر عقليگانه

 كتاب منطق65صفحه پاسخ است.4 گزينه-242

و از ميان اين چهار ضرب، فقط ضرب اول است كه نتيجه از ضروب مختلف شكل اول، فقط چهار ضرب نتيجه ي آن بديهي است.ي قطعي دارند

 منطقكتاب88صفحه پاسخ است.1 گزينه-243

؛ پس قياس اشكال عيناً تكرار نشده استاست؛ پس حد وسط در دو مقدمه» ماست«ي دومو در مقدمه» از ماست«ي اول حد وسط در مقدمه

و مغالطه به حساب مي  آيد. در صورت دارد

 كتاب منطق81صفحه پاسخ است.1 گزينه-244

ميي قضايا مادهبراي شناخت بهتر صنايع منطق بايد بتوان  نـوع توان بـا دقـت در قضـايا، را به نحو دقيق تشخيص داد. بعد از آن است كه

 را پيدا كرد. استدلال

 كتاب منطق88و51،66،87صفحات پاسخ است.2 گزينه-245

و يكي از شرايط انتاج آن، كلي بودن كبرا است كه قياس داراي اين شرط نيست، پس عقيم است.  اولي: قياس شكل اول

 الصدق ندارد. بنابراين هر دو مغالطه هستند.ي جزئيه، عكس مستوي لازمي: سالبهدوم

 فلسفه سوم20الي17صفحات پاسخ است.4 گزينه-246

و واقعيـترا ادراك انسانناميدند. اين گروه، پيش از سقراط گروهي پديد آمدند كه خود را سوفيست يعني دانشمند مي  مقيـاس حقيقـت

 گرفتند. مي

 فلسفه سوم13صفحه پاسخ است.3 گزينه-247

به اگر رابطه در اصل هستيي عليت مي الطبيعه مابعدبازگردد، و چنان مورد بررسي قرار از گيرد باشـد، خصوصيات هستيچه مربوط به يكي

 جاي بحث آن در علوم ديگر است.

 فلسفه سوم23صفحه پاسخ است.4 گزينه-248

و ثروت را بر كمال نفـس خـود تـرجيح گفت: از گشت سقراط مي و مال و گذار جز اين مقصودي ندارم كه ديگران را متقاعد كنم نبايد جسم

و به آنان يادآوري كنم كه ثروت، فضيلت به بار نمي به دهند و جامعه سودمند است، و هر چه كه براي فرد آورد بلكه از فضيلت است كه ثروت

 آيد. دست مي
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 فلسفه سوم45و44صفحاتخ است.پاس4 گزينه-249
و بدون ابزار ديگري به نام قوه منظور افلاطون از بي و به خودي خود ي عقل اعتباري حواس اين است كه ادراك حسي يك شناخت جزئي است

و معرفت حقيقي برساند. نمي  تواند ما را به شناخت
 فلسفه سوم55صفحه پاسخ است.1 گزينه-250

آن مراد ارسطو از و تغيير اشيا مؤثر است. عامل خارجيعلت فاعلي معمولاً  است كه در حركت
 فلسفه چهارم7صفحه پاسخ است.1 گزينه-251

و طرح مباحث وجودشناسي در معارف الهي، هرگز ماهيت اين مباحث را دگرگون نمي كند؛ يعني هر چند اين مباحث منشـأ آسـماني دارنـد
ني حاصل انديشه و مواضع نظري دين را دربارهي فيلسوفان مي ستند اما محتوايي فلسفي دارند  كنند.ي جهان هستي بيان

 فلسفه چهارم21صفحه پاسخ است.3 گزينه-252
و قبول آن است. شدني است نه انكار بديهيات اوليه نه اثبات شدني؛ يعني هر گونه تلاش در جهت اثبات عقلي يا تجربي آن، مستلزم استفاده

 ند واقعيت مستقل از ذهن)(مان
 فلسفه چهارم37صفحه پاسخ است.3 گزينه-253

و ممتنع ؛ يعني يك موجـود هـم علـت انجامد زيرا در تحليل عقلي به تقدم شيء بر نفس خويشميالوقوع شدن است؛ دور مستلزم تناقض
و اين غير ممكن است. و هم معلول خود  خودش باشد

 فلسفه چهارم35 صفحه پاسخ است.4 گزينه-254
 اي از علل غير متناهي. تسلسل يعني زنجيره

 فلسفه چهارم68و67صفحات پاسخ است.1 گزينه-255
و حديث چيزي مي  كردند. توانستند آن را با عقل خود تطبيق كنند، انكارشمي يافتند كه نمي معتزله اگر در قرآن

مكتاب فلسفه چهار61صفحه پاسخ است.3گزينه-256
و لايتناهي مبدأ كل جهان هستي سينا، علم واقعي به هر شيء علم به حقيقت آن شيء يعني رابطه به اعتقاد ابن ي وجودي آن با وجود مطلق

 است.
 فلسفه چهارم79و78صفحات پاسخ است.1 گزينه-257

مي شيخ اشراق از قاعده قي امكان اشرف به اين نتيجه و ميرسد كه ممكن اشرف، مقدم  شود. بل از ممكن غير اشراف موجود
 فلسفه چهارم 103و 102صفحات پاسخ است.2 گزينه-258

و يگانگي موجودات است(وجود)، اين بيت بيانگر نظريه ي تشكيك وجود است كه بيانگر اين مطلب است كه همان حقيقتي كه باعث وحدت
در شمار موجودات است(به واسطه عامل تنوع بي  درجات خود).ي اختلاف

 فلسفه چهارم 107صفحه پاسخ است.4 گزينه-259
مي آن  شود، عرض است نه جوهر. چه از نظر منطقي بر موضوع خود حمل

 فلسفه چهارم 119الي 117صفحات پاسخ است.1 گزينه-260
بهي كلي عليت براي اولين بار به وسيله، قاعده(ره)به نظر علامه طباطبايي و رابطهي علم حضوري ي وجوددهندگي نفس با احوال دروني خود

 گيرد. تبديل آن به علم حصولي(با انعكاس در ذهن) شكل مي

روان شناسيروان شناسي
 پاسخ است.1 گزينه-261

مي گاهي فرد براي رسيدن به هدف با مانع يا موانعي روبه رو مي را روي كند مانع يا موانـع پـيش شود ولي چون هدف براي او مهم است، سعي
مي دهد، موانع پيش بردارد. در اين شرايط، با مقاومتي كه از خود نشان مي و بر شرايط مسلط  شود. روي را برداشته

 پاسخ است.2 گزينه-262
و حل مناسب و اصلاح محيط اجتماعي خويش و توانايي در تغيير و هماهنگ با ديگران و سلامت رواني از قابليت فرد در ايجاد ارتباط موزون

مي منطقي تعارض و تمايلات شخصي خود ناشي  شود. هاي هيجاني
 پاسخ است.3 گزينه-263

همي كوتاهي حسي به حافظه عبور از حافظه و و مدت به حافظهي كوتاه چنين عبور از حافظه مدت نيازمند توجه ي بلندمدت نيازمند تمـرين
 تكرار است.

 پاسخ است.3 گزينه-264
و بازداري از رفتار نامناسب است. ريزي حركات، جنبه ) مربوط به برنامه3ير داده شده، لوب پيشاني(شمارهبا توجه به تصوي  هايي از حافظه

 پاسخ است.4 گزينه-265
و فضايي نقش دارد. قشر خاكستري آهيانه  اي در ارتباط دادن اطلاعات بينايي
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 پاسخ است.1 گزينه-266
و ادراك رنگ در منطقه طقهادراك اشكال پيچيده در من ميي گيجگاهي تحتاني  گيرد.ي چهارم بينايي صورت

 پاسخ است.1 گزينه-267
ي مافوق قراردادي كه بالاترين رشد استدلالي اخلاقي است، اصول اخلاقي به خودي خود مهم هستند؛ هر چند كه ممكـن اسـت بـا در دوره

و اجتماعي هم مطابقت  نداشته باشند. استانداردهاي رايج فردي
 پاسخ است.2 گزينه-268

و پسـران در سـنين يكسـان، تغييرات بدني براي دختران در مقايسه با پسران، يك تا دو سال زودتر اتفاق مي افتد؛ بدين ترتيب، دختـران
و تغيييرات بدني متفاوتي را تجربه مي  كنند. تحولات

 پاسخ است.2 گزينه-269
و...) را افزايشميزبانگي اوليه، تواناي دو (حافظه، حل مسئله، خلاقيت  دهد.ي شناختي كودكان

 پاسخ است.4 گزينه-270
ي كودكي اول، خودمركزي است. يكي از خصوصيات مهم شناختي در دوره

 پاسخ است.1 گزينه-271
مي دو سال اول زندگي را دوره و سريع نامند كه يكي از دورهي طفوليت ميترين هاي رشد است  افتد. تغييرات در آن زمان اتفاق

 پاسخ است.4 گزينه-272
و استخواني هشتم تا زمان تولد) سيستم عصبي مركزي، ماهيچهي جنيني(از هفته در مرحله و اندام توليد ها مثل نيـز ها رشد سريعي دارند

 شود. در اين مرحله ظاهر مي
 پاسخ است.3 گزينه-273

مي سالگي) خودمركز عملياتي(دو تا هفتي پيشي شناخت كودكان در دوره كنند ديگـران نيـز دنيـا را ماننـد آنـان بين هستند؛ يعني تصور
 بينند. مي

 پاسخ است.4 گزينه-274
مي هر نسلي به شيوه ميي خودش رشد و هر نسلي دنيا را براي نسل بعدي تغيير دهد؛ اين جمله بيانگر اين نكته است كه رشـد، تحـت كند

و شرايط تاريخي ثير زمينهتأ  فرهنگي قرار دارد.-ها
 پاسخ است.2 گزينه-275

در دهنده هاي بسياري از رشد شبيه يكديگر هستيم، نشان ها در جنبه اينكه ما انسان ي اين نكته است كه وراثت، خصوصـيات مشـتركي را
و طبيعي رشد ما قرار داده است.ي زيست برنامه  شناختي

 اسخ است.پ1 گزينه-276
مي اين فرضيه كه استعمال دخانيات باعث بروز بيماري و افـراد شود را نمي هاي جسماني توان از طريق وادار كردن افرادي به استعمال سيگار

و سپس به بررسي فرضيه ي هـاي مذكور پرداخت؛ لذا بايد گفت كه بررسي ايـن گونـه فرضـيه ديگري را به عدم استفاده از سيگار انجام داد
مي روان  پذيرد. شناختي صرفاً از طريق روش همبستگي صورت

 پاسخ است.4 گزينه-277
مي ها در اين رويكرد به گونه گرا وارد شده است اين است كه نظريه يكي از انتقادات اساسي كه بر رويكرد انسان شـوند كـه امكـان اي معرفي

 باشد. ها نمي تأييدپذيري آن
 پاسخ است.3 گزينه-278

و مشاهده شناسي شناختي با آن مواجه است، بررسي پديده يكي از مشكلاتي كه روان آن هايي است كه امكان بررسي هـا وجـودي مستقيم
 ندارد.

 پاسخ است.4 گزينه-279
و روش رويكرد در روان و تبيين رفتار و شيوه شناسي، راهي براي توضيح را ها  بررسي نمود.هايي است كه بتوان از طريق آن، رفتار

 پاسخ است.2 گزينه-280
چـون هـاي روانـي هـم سالي از طريق فعاليـت كاوي، اگر نياز كودك به تغذيه ارضا نشود، ممكن است در زندگي بزرگ براساس رويكرد روان

و عدم ارضاي دهاني خود را نشان دهد.  وابستگي بيش از اندازه به ديگران، كمبود


